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  ثل ماهيم





  

  پوريان عرب) منيژه(نامه طوبي  زندگي

   همسر شهيد عليرضا نوري

  

  

  

  فريبا انيسي

  

  

  

  

  مركز امور زنان و خانواده

  



  - 1345، فريبا، انيسي  :  سرشناسه

  . نويسنده فريبا انيسي      مثل ماهي  :  عنوان و نام پديدآور

  . 1388، مركز امور زنان و خانواده، جمهوري رياست  :  هران ت:مشخصات نشر

  .  ص96  :  مشخصات ظاهري

  . سري نسيم ياس  :  فروست

  فيپا  :  نويسي وضعيت فهرست

   :  يادداشت

    :  موضوع

    :  موضوع

  . مركز امور زنان و خانواده. جمهوري رياست. ايران  :  شناسه افزوده

   :  بندي كنگره رده

    :  بندي ديويي رده

   :  ه كتابشناسي مليشمار
  

  

  

  
  

  

  )نسيم ياس(ثل ماهي  م:عنوان  

  1345،  فريبا انيسي:نويسنده  

  زينب فيض يزدي :چيني حروف  

    فيض يزديزهرا :آرايي هحصف  

  غزل، حديث، سپيدبرگ : صحافيوچاپ ، ليتوگرافي  

  1388 پاييز ـ اول :نوبت چاپ  

   جلد3000 :شمارگان  

   تومان1150 :قيمت  

  978-600-5201-25-3 :شابك  

  جمهوري  مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست:ناشر  

   66403038 :دورنگار     64453162-3 :تلفن  

HUwww.women.org.ir :سايت   UH  ـwww.women.gov.ir  

  164شماره ـ  نژاد  خيابان شهيد لبافيـ  بين خ ابوريحان و خ دانشگاهـخيابان انقلاب  :نشاني  
  

  . برداري ترجمه و اقتباس براي ناشر محفوظ است تكثير و نسخه، كليه حقوق اعم از چاپ



  

  

  

  

  

  

  

  

  هواللطيف

 پيشگفتار

   »... از نسيم ياس«
  

خـود را بـر    »احسن الخـالقين «كاخ ، گاه كه معمار آفرينش   آن

امـل و تعـالي انـسان را        جـز تك  ،  نهـاد مرد بنا مي   دو ستون زن و   

گونه بود كه فرشتگانش در پاسخ اعتراض خود         اين. خواست نمي

  ».دانيددانم كه شما نميمن چيزي مي «:شنيدند

تـرين تعريـف    متعادل،  ي اديان الهي  كننده  كامل عنوان  بهاسلام  

حقوق و تكاليف زن در     . را از نقش و جايگاه زن ارائه داده است        

از چنان عمق و غنايي برخوردار است كـه          ،ايدئولوژي آيين الهي  

براي اثبات اين   . هيچ خدشه يا نقصاني بر ساحت آن وارد نيست        

  . مدعا كافي است به عصر خود بنگريم
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رفت تا زنگـار    دنيا شاهد بود در عصري كه جهان صنعتي مي        

چگونه ظهور انقلاب اسلامي توانست     ،  خود ثبت كند   نسيان را بر  

هاي متعالي انسان به طور اعـم و زنـان          زشاحياءگر بسياري از ار   

  . طور اخص باشدبه

اي براي نجات انسان در تلاطـم پريـشان         كشتي انقلاب مانند 

  . پديدار شد، روزگار

زن شرقي در طول تاريخ بـا حفـظ گـوهر عفـاف و رعايـت                

جهان بوده   طرح براي زنان   همواره الگويي قابل  ،  اشانساني حريم

ي بيداري قـرن؛ در صـف       ن كه در هنگامه    زنان ايرا  ويژه  به. است

بخش   نه فقط دوشادوش مردان كه حتي انگيزه      ،  استقامت مبارزه و 

  . اين جريان بودندگر  و هدايت

پايداري فاطمي مـادراني كـه از قيـام          تاريخ چگونه از ياد ببرد    

  پانزده خرداد در عضويت مكتب حماسه قرار گرفتند؟

زنـاني را كـه جـوان       زمان چگونه فراموش كند صـبر زينبـي         

هـاي    راهپيمـايي  سياه سـاواك يـا در     هاي    رشيد خود را در زندان    

  . ي خود نمودندقرباني حج مجاهدانه، شورآفرين انقلاب اسلامي

ثبات و پايمردي زناني هستيم كه مقاومت هشت        دار    ما ميراث 

  . ساله در نهادشان تثبيت شده بود
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ين و ثروتمنـدترين  دارتـر مبالغه ما جـزء سـرمايه     بي امروز نيز 

ي ما آن مادري است كـه       كشورهاي جهان معاصر هستيم؛ سرمايه    

 نـذر آزادي  )عـج (نام امام زمانش  خود را به  يپنج جوان جگرگوشه  

 فرسـتد و حـسرت      مي جوانش را . دهد  مي هاي دينش قرار  ارزش

 خورد كه كاش باز هم بـراي سـربازي امـام عـصرش پـسري               مي

 و به بازگشتن پلاكي و استخواني       فرستد  مي جوانش را . داشت مي

  . از او قناعت دارد

  در ،  ي ما زنـي اسـت كـه بـا اراده و عـزم راسـخ خـود                 سرمايه

هاي علم و تكنولوژي گوي سـبقت را از بـسياري از مـردان              عرصه

، ناپذيرش در علم و دانايي     تلاش خستگي . مدعي جهان ربوده است   

ارتقاء سطح دانش    در   )س(شوق فاطمي ي    اي از درياي گسترده   گوشه

  . سازد  ميزنان را بر او قابل لمس

ي نبوغ و اي داريم كه با همه زنان برگزيدهكه اينتر از همه مهم

محوري  خانواده،  برتري در اوج گسست و ابتذال خانواده در غرب        

ي كه زن نخبـه    قبل از آن  ،  اند   خود قرار داده   يرا در اولويت انديشه   

شايسته بودن و مادر ايثارگر شدن خوش   دل به همسر  ،  ايران باشند 

وزيده شان    چرا كه نسيمي از ياس كبود مدينه در زندگي        . اندداشته

  . است
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مركـز بـا رويكـرد تحكـيم بنيـان          ،  در نهمين دولت اسـلامي    

ارزش اين شـيرزنان     خانواده بر آن شده است تا ضمن پاسداشت       

و بنـدگي   اي از درياي ايثار و اسـتقامت        مسلمان با افشاندن قطره   

  . ي الگوهايي ملموس بپردازدبه ارائه،  اسلاميي به جامعهها آن

زن مسلمان   مسير رو به تعالي   ،  فانوس  بضاعت اين  كه  اين اميد

  . را بيش از پيش روشن دارد

  مركز امور زنان و خانواده

88 مرداد



  

  
  

  
گويي به جسم مقدسـي     . دستمال سبز را روي پايش گذاشت     

  . گفتكر ميزير لب ذ. زددست مي

 . كنممن بدون وضو اين را باز نمي ـ

  . چند قند كوچك را كنار گذاشت

 . متبرك است،  را از هيئت براي من آورده بودها اين ـ

دسـت  .  سفيد چلوار را هم باز كـرد       ي  با نوك انگشتان پارچه   

  . برد به چند نخ كوچك سياه
 . ها از عباي امام استاين ـ

  . ها مال كفن امام استاين: لا آوردچند نخ كوچك سفيد را با
هاي سياه پخش شده در آن نيمـي از          كه لكه  يكاغذ زرد رنگ  

  :  خواند وسطح كاغذ را پوشانده بود برداشت
  از صبر تو يا حسين جهان غرق غم است «

  چون زائر عارف به حق تو كم است 
  هركس به زيارت تو آمد به حرم 

  بر روي پل صراط ثابت قدم است 

دوارم هرچه زودتر به كربلا برسي و مرا به كـربلاي حـرم             امي
مـن و   . اميدوارم هميشه سـلامت باشـي     ،   ببري )ع(حسين  عبداالله  ابا

  . وحيد و حامد و كوثر سلامت هستيم، هابچه
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  »...خدا نگهدارت باشد ، عزيزتر از جانم، جانرضا

ي در  بچـشمانش را مثـل قـا      ،  هـاي اشـك   حلقـه . مكث كـرد  
صـدايي كـه انگـار از تـه چـاه           بـا   ،  ض كرده بود  بغ. برگرفته بود 

آن را نوشـتم و     .  مـن اسـت    ي   اين نامه آخرين نامه    :آمد گفت  مي
 روي حبيب    و گذاشت  او خواند . دادم به دوستش تا براي او ببرد      

  . تركش كه خورد خوني شد، قلبش

 بزرگ سياه كـه سـطح زيـادي از ورق           ي  و اشاره كرد به لكه    
.  بـود  هجـا پـاره شـد     ورقـي كـه جابـه      ،رنگ را پوشانده بـود     زرد

ــك ــست پل ــه ب قطــرات اشــك ســرريز شــد روي  ، هــايش را ك
  . هايش گونه



  

  
  

  
 .ي در را باز كنيومنيژه تو بايد بر ـ

مستقيم اين  جان    آقا،  سابقه نداشت . صورت منيژه گل انداخت   

مـا آشـنا     ي  هنوز با خانواده   ها  آن: آقاجان ادامه داد  . طوري بگويد 
 .ار اول تو را ببينندبگذ. اند نشده

، جمـع كـرده بـود     سـرش   پـشت    موهايش را    كه  اينمنيژه از   
 تا صورتش را    گذاشت را دورش آزاد مي    ها  آنكاش  . پشيمان بود 

  .اش را نبيندكسي سرخي چهرهو پوشاند ب
دو خـانم   ،  صورت نمكي مشكي و   پشت در زني بود با چادر       

  .سلام كرد. همراهبا كودكان جوان 
جميلـه آمـد بـه      . منيژه مات ايـستاد   ،  ير گريه زن چادري زد ز   

  .پيشواز
  .يد داخليبفرما ـ

گريـه  ،  ي مـادر  گريـه . ناراحـت نـشويد   : خانم جـوان گفـت    
، ر ذهـن داشـت    دهماني كه تـصورش را       چون. خوشحالي است 

  .بيندمي

  .هايش بيشتر شد سرخي گونه. منيژه سرش را پايين انداخت
هـاي سـازماني    حيـاط عـريض خانـه     . ها داخل شدند  ميهمان

راه . هاي درشت طـي كردنـد     آهن را از ميان حوض آبي و گل        راه
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عليرضا .  او بود  متوجهها   نگاه ي  همه،  آمدميبه نظر منيژه طولاني     

  .كت و شلوار پوشيده بود و سرش را پايين انداخته بود
 عليرضا از ساري رفته بودند تهـران و از تهـران بـا              ي  خانواده

  .براي خواستگاري، ازقطار آمده بودند اهو
  

 . خواهرانش هر چقدر است دو برابرش كنيدي مهريه ـ

  .عليرضا گفت
 نـه شـيربها   جـان     آقـا . بيـست هـزار تومـان      و شد صد مهريه  

از همان  . عليرضا را پسنديده بود   . خواست و نه خريد سنگين     مي
 خدمت نظـام    ي  هاطاقي پسرش در دور    وقتي كه براي شناخت هم    

 ـ     از همـه  . شگاه رفتـه بـود تهـران و سـاري      وظيفه و تحـصيل دان
تـا  ،  خانه همسايه و صاحب  ،  از فاميل و آشنا   . وجو كرده بود   پرس

  ؟بداند رفقاي پسرش چه كساني هستند
اذان و  ،  پدرش حج بـود   ،  دانست وقتي عليرضا به دنيا آمد     مي

  .اقامه را پدربزرگش در گوشش زمزمه كرده است
خوانده  پدرش نماز مي   دانست از همان كودكي به تقليد از      مي

  .رفته است به مسجد مي و
دانست سـاخت وسـايل را دوسـت دارد و ورزش رزمـي             مي

  .كند مي

  .پدرش را از دست داده است، دانست سال آخر دبيرستانمي
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خدمت  سال دو و كرده كار زيست محيط سازمان در دانستمي

تكنيـك   دانـشكده پلـي    مـدتي اسـت در     در تهران بوده و    نظام را 
  .خواندساختمان مي راه و، هرانت

شان بـا دوسـتانش نمـاز       ايدانست در اطاق كوچك اجاره    مي
  .خواندكند و دعاي كميل ميجماعت برپا مي

  ...  رياجز يك قلب پاك و بي. دانست از مال دنيا هيچ نداردمي

ام مـن دختـر تربيـت كـرده    ، خواهمشيربها نمي : آقاجان گفت 
خريـد  ،  تـان اسـت    زنـدگي  ي  هپـشتوان مهريه هم   ،  بدهم به اهلش  

همـين  ،  پـسرتان نمـازخوان اسـت     . خواهمخانه نمي . خواهم نمي
  . بس است

 ي  هيـك حلق ـ  . فرداي آن روز براي خريد راهي بـازار شـدند         
رسم بـود   . چادر سفيد و كيف و كفش     ،  ساده و يك بلوز و دامن     

 را عليرضـا    آينـه .  را تـن كننـد     اري شده لباس خريد ،  بعد از عقد  
به نيت پنج تن تـا      ،  هاي پنج شعله  ه بود از تهران با شمعدان     خريد

نبـات و خرمـا؛ گـردو و        . هميشه در خانه فروزان باشد نور دين      
  . و قرآن را روي پارچه ترمه يادگار مادربزرگ چيدند، عسل

لبـاس سـفيد    . منيژه نشست روي صـندلي قـرآن را بـاز كـرد           
،  دلخـوري  كمـي هـم   . خواهرش را بر تن داشت و يك دنيا اميد        

  . آخرين امتحان سال ششم متوسطه، همان روز امتحان داشت

 .  نشده بودممگر امتحانات تما ـ

چـرا؟ امـا    : جميله گفـت  . خواهر عليرضا . اعظم خانم پرسيد  

 عـراق منتـشر     يت از راديو  سؤالاگفتند  مي. ت لو رفته بود   سؤالا
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ش ت را پخ ـ  سؤالا كه شنيدند    ها  آناما  . ما كه نشنيديم  . شده است 

امتحـان  ه  قـرار . امتحـان باطـل اعـلام شـد       . كردند در سطح شهر   
  . برگزار شوددوباره امروز 

بـرود دانـشگاه    ،  خواست درس بخوانـد   مي. منيژه درهم رفت  
: گفـت  مرتب مي  فريدون،  برادرشاما  . مثل خواهرها و برادرانش   

  ... داني پسر خوبي است اما خودت مي

وقتي ،  ك بار سه سال پيش    ي. بار عليرضا را ديده بود      دو منيژه
عليرضـا بـراي اولـين بـار        ،  خواندل اول دبيرستان را مي    اهنوز س 

ورودي اتـاق پـسرها از پـشت خانـه و از درب             . آمده بود اهواز  
كـه  ،  منيژه رفتـه بـود برادرهـا را صـدا كنـد           ،  شدپاركينگ باز مي  

  . سراغ فريدون را از او گرفت، عليرضا را ديد سر به زير
.  آقاجان سكته كرده بود و در بيمارستان بود        تيوقيك بار هم    

عليرضا خود را رسـانده بـود اهـواز تـا از كـسي كـه مثـل پـدر                    
آهن را بـراي او     پدري كه كار در راه    . دوستش داشت عيادت كند   

  . درست كرده بود و عاشق اخلاقش بود
 اول كـه منيـژه را ديـده بـود           ي  هگفت همـان دفع ـ   خسرو مي 

تـا درس   جـان     دانـست آقـا   ا چـون مـي    خواستگاري كرده بود ام   
دهد گفته بود حالا وقتش      ازدواج نمي  ي  هدخترها تمام نشود اجاز   

  . نيست

 دوم در برابر اصرار عليرضا موضوع را با آقاجـان           ي  ه اما دفع 
. بعد از آن كـه آقاجـان از بيمارسـتان تـرخيص شـد             ،  مطرح كرد 
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جـان    همنيژ: گفتاما مرتب مي  ،  شدآقاجان قند توي دلش آب مي     

  . شوداما جوان خوب در اين زمانه كم پيدا مي، ميل خودت است
مگـر دكـان بقـالي اسـت        : ر هم صداي منيژه درآمـد كـه       ـآخ

   !دكنيقدر تعريف مي اين
دوست نـدارم   . روداگر قبول نكني از دست مي     : آقاجان گفت 

  . چنين كسي را از دست بدهم

ي حرف اول و آخـر حـرف منيـژه بـود كـه روز خواسـتگار               
هاسـت همـديگر را      گويي سـال  ،  ها دوست شده بود      با آن  قدر  آن

  . شناسندمي
  

 چرا اين قدر سريع؟  ـ

مراسم . فاميل شوكه شده بودند   . كرد از مادر  اله خانم گلايه مي   خ

   !برون و عقد سه روز بيشتر طول نكشيد خواستگاري و بله
 بهتر  از شهرستان آمده بودند گفتند اگر قرار است موافقت كنيد          ـ

بيشتر . نيايند  اين راه طولاني را     به هم محرم شوند تا دوباره      است
 . از يك روز در راه بودند

گوينـد؟ شـما دامغـاني هـستيد آن          مردم چه مي   ييد  گونمي  آخر ـ
رسـم و   ،  ايد به آن ور ايران    دختر داده . ايد اين ور ايران   وقت آمده 

 ...  ما هم آرزو داريم، رسوماتي هم هست خواهر

 . كنيمعروسي جبران مي...  ان شاء اـ

هايش را فشار   خاله لب . خواست دل خاله را نرم كند     مادر مي 

  . داد مي



  

  
  

  
  . خوردمنيژه حرص مي

. گذارند كه من روسـري بگـذارم       مردم روسري مي   ي   مگر همه  ـ

. بايد قلب آدم پـاك باشـد      . حجاب بايد دروني باشد   . ساده هستم 
از فـساد   . كـنم غيبت نمي ،  گويم هم نمي  دروغ،  خوانمنماز كه مي  

 . هم بيزارم

  : بلند شد نامه را برداشت از لاي كتاب
خاطر من روسري    خاطر خدا و به    از تو خواهش كردم خواستم كه به      ... «

خواهـد   دلـم مـي   .  وارد تهران شـدي    كه  اينالبته به محض    . را فراموش نكني  
وب مـن باشـي تـا بتـوانم     بيش از پيش در نزد خدا عزيز و هرچه بيشتر محب     

كـاملي بـراي     خـواهي زن  تـو مـي   ،  جانم را فـداي آسايـشت كـنم        زندگي و 
  »... شوهرت باشي

  : ي ديگر را برداشتنامه

 ي   عشق را با همـه     ي  داشتن تنها كلمه   من براي دوست   . خوبم ي همنيژ... «

تواند حالات روحي و احساسات درونـي       چون نمي ،  دانمعظمتش كافي نمي  
ايش بگذارد بلكه دوست داشتن به معناي مطلق دوست داشتن يعني           را به نم  
يـك  ،  همـدلي ،  فـداكاري ،  گذشـت ،  احـسان ،  وفاداري،  مهر،  دوستي،  محبت

هاي و تمام خصوصياتي كه مربوط به انسان      ... ،  همرازي،  صفا،  اعتماد،  يرنگ
  . شودخوب مي
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  ؛منيژه خانم
مطلـب بـالا يكـي از        قرار بود خيلي چيزها را برايت بگويم و آن چنـد            

خواهد چند بار ديگر هم     باشد و دلم مي     ها بود كه در زندگي شعار من مي         آن
مطمـئن  ،  هـا جـدا شـوي        ذهنت شود كه اگر از يكي از آن        ي  بخواني تا ملكه  

تو را  ...  شود و دوستي ما از بين خواهد رفت       باش كه اعتمادم از تو قطع مي      
نه پيش مردم بلكـه پـيش   . خار كنمخواهم هميشه به تو افت  دوست دارم و مي   

  ...  خدايم
  .  پاكم هميشه سعي كن در زندگي خودت باشيي منيژه... 
  .  من احترام بگذاري به خصوصيات مردانه، عزيزم، قربانت گردم... 
جـان    پرسـتي و حفـظ آن تـا حـد از          آن خصوصيات نـاموس    يكي از ... 

موجـود   از هـر     آري ايـن رضـاي آرام تـو در آن موقعيـت           . گذشتگي اسـت  
ام  كه قبلاً و حضوراً گفته     طوري  همانبنابراين  ،  تر خواهد شد  وحشي،  وحشي
خانـه اسـم     ون اين كلمات از دلـم كـه نهـان         چ. حجاب را رعايت كن   بيشتر  

. مگر با اسم تـو    .  از آن بيرون نخواهد رفت     گاه  هيچتراود و     مي توست بيرون 
  ... دوستت دارم براي هميشه 

  .  هيچ چيز مباش تا خدا را داري نگران؛منيژه... 
 او جـايي نـرو و       ي    نهايت احترام بگـذار و بـدون اجـازه        به پدرت بي  ... 

  . مطمئن باش مانع تو نخواهد شد
 در  خـدا چون رضاي   . نماز و باز هم نماز را فراموش مكن       ... نماز  ،  نماز

  . قربانت بروم، فدايت شوم. زندگي تو به همين بستگي دارد

  » رضاشوهر و دوستت
  

  . انگشتانش را لاي موهايش فرو برد، منيژه كتاب را بست
پرسـتي    زياد او به حفظ حجاب فقـط بـراي نـاموس           تأكيد اين   ـ

ها هـم     اما آن . است؟ در همين شهر نيم بيشتر مردم عرب هستند        
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در شرايطي كه اگر با حجاب باشـي حتـي بـراي            . حجاب ندارند 

هاي من  ذارم؟ لباس چرا بايد روسري بگ   ،  خريد هم مشكل داري   
، بلوز ساده ،  كنمآرايش نمي ،  ساده هستم ،  كندكه جلب توجه نمي   

 ...  واي از دست تو رضا... ، شلوار

، رسـيد صداي زنگ تلفن به گوش مـي      . با عصبانيت بلند شد   

دانست  مي قانون خانه را  . بود اما مادر . برادرها خانه نبود و   پدر در 

گوشـي  ،  تي مادر در خانـه بـود      تا وق ،  تا وقتي مردي در خانه بود     
  . داشتندتلفن را برنمي

  . منيژه با تو كار دارند: صداي مادر به گوش رسيد
 قدر  آن،  دادصداي عليرضا به قلبش آرامش مي     ،  منيژه بلند شد  

زد كه يادش رفت از دست او دلخور است و          با محبت حرف مي   
  . دهد بعدي برايش توضيح كاملي ميي گفت كه در نامه

  . خواست آدرس دقيق را بداند تا برايش كتاب بفرستدمي
خواهم درسم را بخوانم فرصت خواندن كتاب ديگـر را           من مي  ـ

 !! ندارم

رفت تا بداند عليرضا چه كتـابي      اما دلش غنج مي   . منيژه گفت 

  فرستد؟ برايش مي
داري است يا آشپزي كردن؟ چگونه وارد قلـب          خانه ي  رهدربا

كـاري در زنـدگي      يـك ريـزه    و هـزار همسرمان شـويم؟ رمـان؟      

زناشويي؟ صد و يك راه براي موفق بودن در زندگي؟ يـا شـايد              
  آخرين گام براي شركت در كنكور؟ 
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اي كه عليرضا وعـده       بسته. گوش به زنگ رسيدن پستچي بود     

جلـوي چـشم    كه  كاغذ بسته را    . رسيدد از يك هفته     بع،  داده بود 
، فاطمـه :  را بلند بلند خواند    هااسم كتاب . آقاجان باز كرد وا رفت    

  ...  و  حجاب و كويري همقالاتي دربار، فاطمه است
 .  دستش درد نكندـ

 عليرضـا   ي  همنيژه جوابي نداد به تعارف آقاجان ورفت تا نام ـ        

  !اي با خودكار آبي در هفت صفحهنامه. را بخواند
جملاتـي  ،  دانم هنـوز بـه دسـتت نرسـيده اسـت           قبلي كه مي   ي  در نامه «
. تم كه شايد تو را قدري ناراحت كرده باشد و به نظرت تحميلـي بيايـد               نوش

 هـا   آنبـه   تـر     اي وسـيع  اما بهتر است قدري چشم دلت را باز كني و با ديـده            
خـواهم    نمـي بنگري و قدري هم فكر كني مطمئناً قـانع خـواهي شـد چـون       

  . چيزي را بدون دليل به تو تحميل كنم
   »... سان؟نشود گفت او چه كسي را ميواقعي كيست؟  داني انسانآيا مي

خواست تمام مطالب را بخواند و بداند       تشنه بود اما دلش مي    
  كسي كه با او ازدواج كرده است چه كسي است؟ 

اي وجود نداشـته باشـد آيـا انـسان واقعـي            اگر براي انسانيت مشخصه   «

  گردد؟   ميمشخص
گيـرد و     مـي  را يك نفر    ي  آن گردن كلفتي كه هر وقت دلش بخواهد يقه        

، زند  مي كند و اگر جا داشت كتك مفصلي هم به او           مي فحش و ناسزا نثارش   
  . داند  ميكني عمل خود را عمل غيرانساني  ميتو فكر

براي يـك خـط خـوب       اي     كه با در دست نداشتن مشخصه      طوري  همان
 معياري براي انـسانيت   داشتنبا در دست ن   ،  دندان  مي همه خود را خوش خط    

پس چـه كـسي و      . آورند  مي ا يك انسان به تمام معني به حساب       همه خود ر  
چه مكتبي بايد به ما بگويد كه انسان واقعي كيست و انسانيت چـه معيـاري                
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اسلام مكتب انسانيت است نه آن اسـلام        . استاي    دارد و داراي چه مشخصه    
  . »تحميلي و تقليدي

  . منيژه حرصش درآمده بود
 راه بيندازدها؟ ، نكن، بكن، خواهد براي من از الان ميـ

 كند؟  چرا براي من تعيين تكليف ميـ

بـراي  . به راستي اطلاعات من در ايـن زمينـه كـم اسـت            ...  اما   ـ

 ...  جوابي داشته باشم اول بايد اطلاعات جمع كنم كه اين

  اما چه طوري؟ ـ

 هم به موضوع حساس نشوند؟  كه ديگران كنم  بايد طوري عملـ

  : را كه تازه خريده بود ورق زد زن روز ي مجله
چادرش گير كرده بود به در تاكـسي و بـه هـوا             . زن نشست روي زمين   «

  . »لباس نامناسب و كثيف بر تن داشت. با دستش سرش را گرفت، رفته بود

 است؟ لباس نامناسبش دارد براي پوشاندن حجاب يعني هركسـ 

رد آن  باور نك ـ ،   بدري دوستش رفته بود    ي  يك بار كه به خانه    

همين خانم  ،  آيد دنبال بدري  خانمي كه هميشه با عبا و پوشيه مي       
هيكــل ورزيــده و ، هــاي روشــنچــشم پوســت ســفيد و. باشــد

 اش رنگ چشمانش را دوصد برابـر      لباس آبي لاجوردي  . متناسب

مـوج  . درياي آبي شـده بودنـد     ،  هاانگار كه چشم  . جلوه داده بود  

  . كردندبرداشته و به او نگاه مي
 س معلوم است تبليغات زن روز الكيه؟  پـ

، پـي را پـر كـرده بـود        درهايي كه چنـد صـفحه پـي       از عكس 
آمـوز   دانش،  متر سانتي 176قد  ...  ژيلا. توانست چشم بردارد   نمي

  ...  مرند، سال ششم طبيعي
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بارها وسوسه شده بود كه او هم مثل چند تاي ديگر عكسش            

كردنـد بـه    اول سفر مـي   . يا نصيب و يا قسمت    ،  مجله. را بفرستد 
،  مـصنوعي  ي  هدرياچ ـ،  پـارك خـرم   ،  هم فال و هم تماشا    ،  تهران

هـاي  لبـاس ،  اي كـه بخـواهي    بورس ادامه تحصيل در هـر رشـته       
 ماشين و بعد اعزام     ي  ههدي،  پول زياد ،  جوايز چشمگير ،  رنگارنگ

ها آب دهن هركسي را راه      اين وسوسه ... ،  براي مسابقات جهاني  

  . انداختمي
بـه او نگفتـه بودنـد       . دانست پدر مخالف است و مادر     ياما م 

 همـراه و    هـا   ايـن گذاشتند با     اما مطمئن بود كه نمي    . چادر سركن 
رفتند بـا     يادش بود يك بار كه از اهواز به تهران مي         . ساز شود  هم

ها چقدر از     آن. كارگردان همراه شده بودند    وكننده    يك گروه تهيه  
چه  متانت دارد و   يزيوني است و   او تعريف كردند كه تلو     ي  هچهر

نوجوان شـود    ي كودك و  از او خواستند تا مجري برنامه      چه و  و
بار  از چندين  پس. كرد اما پدر مخالفت  . بود شده اندازي راه تازه كه

را ميان يك    اگر او   گرچه به دخترش اطمينان دارد و      :تماس گفت 
يزيون اما محيط تلو  . خيالش راحت است  ،  كند هم رها  فوج سرباز 

  . داند را مناسب نمي
كـرد؟ بايـد ايـن بـار كـه          حرصش درآمده بود بايد كاري مي     

  . دادشكني به او مي نوشت جواب دندان عليرضا نامه مي

بايـد  »  حجـاب  ي  همسئل«. كتاب كه به دستش رسيد جا خورد      
نوشت و  اول بايد صورت مسئله را مي     . كرد   را حل مي   مسئلهاين  
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تا به جواب   . كردرسيد رديف مي    ذهنش مي هايي را كه به      بعد راه 

  . جواب درست ومنطقي، رسيد مي
بـا كمـال آزادي و بـا روي         . در زمان زرتشت زنان منزلتي عالي داشتند      «

پـس از داريـوش و مخـصوصاً در         . كردنـد گشاده در ميان مردم آمدوشد مي     
ان نشيني زمان حيض كه برايش    گوشه،   ثروتمندان اين مسئله تغيير كرد     ي  طبقه

شـان را فـرا     رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زنـدگي اجتمـاعي          واجب بود رفته  
  . گرفت

زنان طبقات بالاي اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جـز در تخـت روان               
 از خانه بيرون بيايند زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردي ولـو             دار روپوش

  . دنپدر يا برادرشان را ببين
 براي كاركردن ناچـار از آمدوشـد در ميـان مـردم             اما زنان فقير چون   ... 

  ...  بودند آزادي خود را حفظ كردند
 ديـده   يهايي كه از ايران باستان برجاي مانده صورت هيچ زن         در نقش ... 

  ...  دوشنمي
ويل دورانت عقيده دارد مقررات شديدي كه طبق رسـوم و آئـين كهـن               

سبب اصلي  ...  حبوس بوده شده كه در اتاقي م      مي  زن اجرا  ي  همجوسي دربار 

امـا در اسـلام چنـين مقرراتـي هرگـز           ...  حجاب در ايران باستان بوده است     
  . وجود نداشته است و ندارد

نمـاز و روزه معـاف       زن حائض در اسلام از برخي عبادات واجب نظير        
ولي از نظر معاشرت با ديگران هيچ گونه ممنوعيتي نـدارد كـه عمـلاً               . است

  . شودني نشي مجبور به گوشه
اگر مقصود اين است كه حجاب رايج ميان مسلمانان عادتي است كـه از         

باز هـم سـخن     ،  هايرانيان پس از مسلمان شدن به ساير مسلمانان سرايت كرد         
 ايرانيان مسلمان شـوند آيـات مربـوط بـه           كه  اينزيرا قبل از    . نادرستي است 

  ».حجاب نازل شده است
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گفتند كـه مـا بايـد بـه         در مدرسه مي  . منيژه در فكر فرو رفت    

 كردار نيك پندار نيك و      ي  هبايد بر پاي  . اصل خودمان رجوع كنيم   
شعار پيشاهنگي اقدام به نيكوكاري بـود       . گفتار نيك زندگي كنيم   

دانستند كـه  ماندگي زنان مي  عقبي ه حجاب را نشان جا  همهو در   
امـا ايـن كتـاب      . شـود ها مي   چون زنجيري فولادين مانع رشد آن     

هاي مورخي چون ويل    اساس گفته  هم بر  آن. زداي مي ازهحرف ت 

  . دورانت
چرا در دنيا اين همه بيماري رواني زياد        ... «اي ورق زد؛      چند صفحه 

شده است؟ علتش آزادي اخلاقي و جنسي و تحريكات فراوان سكسي است       
 مجلات و سينماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمي و غير             ي  وسيله كه به 

   »... شود  ميانجامها  و كوچهها   حتي در خيابانرسمي و

  ... دوباره ورق زد چند صفحه را با هم ... 
 ؛ در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته اسـت          كه  ايناما علت   «

از نظـر   . اين است كه ميل به خودنمايي و خودآرايي مخصوص زنـان اسـت            
ن بـه خـودآرايي از      ميل ز . مرد شكار است و زن شكارچي     ،  هاصاحب قلب ت

  . گري استاين نوع شكارچي
نمـا و   هـاي بـدن   در هيچ كجاي دنيا سـابقه نـدارد كـه مـردان لبـاس             ... 
 اين زن اسـت كه بــه حكـم طبيــعت         . برند كار بهكننده    هاي تحريك  آرايش

 خـود   ي  خواهد دلبري كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه          خـاص خود مي  
هـاي مخـصوص زنـان       تبرج و برهنگي از انحـراف      لهذا انحراف . اسير سازد 

  . است
نيـروي كـار و     ،  كشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانـه بـه اجتمـاع          ... 

  )به آن  (آنچه كه مخالفين حـجاب برعكس. كندفعاليت اجتماع را ضعيف مي
كردن نيروي زن و حبس اسـتعدادهاي       آنچه موجب فلج  ،  اندگيري كرده خرده
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ــه، اســت او ــداني ورتصــ حجــاب ب ــردن زن وزن ــاختن محــروم ك  از او س

  . اجتماعي و اقتصادي است، هاي فرهنگي فعاليت
 احزاب خواهيم ديد كه قرآن كريم پس از         ي  بعد از تفسير آيات سوره    ... 

رفن يع ـذلك ادنـي ان     «: فرمايدمي،  كند زنان خود را بپوشانند    آنكه توصيه مي  
 بهتـر اسـت و    عفاف شناخته شـوند      به   كه  اين يعني اين كار براي      »ذينؤي فلا

  . گرددسر مي مانع مزاحمت افراد سبك
هـا را     هاي عليرضا هنوز لاي كتاب بود آن      نامه. منيژه بلند شد  

سعي كرد بر خودش    ،  ديد نشست   كه چشمش نمي   انگار .برداشت

  ...  نامه را دوباره خواند، نفس بلندي كشيد...  مسلط شود
 غـرب   ي  ت به حد اعـلا در جامعـه       در قرون وسطي مسيحيت و تعصبا     «

شرم عامل   زن را    وجود. كردندها محبوس مي  زنان را در خانه   ،  ه بود نفوذ كرد 
را درامـور   گونه اظهارنظر و دخالت     حق هيچ ،  زن.  نفرت ي  دانستند و مايه   مي

 بـدبختي و    ي  زن را مايـه   . تر و خوارتر بـود    حتي از خاك هم پست    . نداشت
  . دانستند  ميفلاكت
 كم زيبايي زنان مورد توجـه قـرار گرفـت و سرنوشـت زن را بـه                  كم... 

 خود داراي چندين زن زيبـا       ي  هر مرد ثروتمند در خانه    . سويي ديگر كشانيد  
  ...  بود

. وضع زن تغيير كرد   ) تمدن صنعتي و نه تمدن انساني     ( تمدن    پيشرفتبا  
  تجارت شد براي اي    عنوان تاجر بلكه وسيله    نه به ،  در دنياي تجارت وارد شد    

 فـروش افـزايش   ،  با تغيير لباس و نيمه عريان كردن زن در كنـار اجنـاس            ... 
  ...  يافت مي

  .  بود زنان خيابانيپيدا شدن، استفاده از زن نوع ديگر
،  آزادي زن  ييـد    نگـو  گويم؛  من مي . مدتي بعد گفتند اين است آزادي زن      

 ـ  ييـد   بگـو . ايـد  به حد يك حيـوان رسـانيده        اورا زني كه  آزادي ،  ساد آزادي ف
وقـت زنـي كـه       آن. آزادي حيوانيـت  ،  ييآزادي رسـوا  ،  آزادي جنايت ،  فحشا
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كند و خود را بپوشاند  وامصيبتا محافظت اين دنياي خواهد از ناموسش در مي
اي حيوان صفت از طريق نگاه كردن       هاي عده اي براي ارضاي هوس   تا وسيله 

  ... ، زن امل، تزن كهنه پرس، هگويند زن در بند رفتمي، قرار نگيرد
  ننـگ اسـت؟ يـا جنايـاتي كـه از           ي  كنم آيا حجاب مايـه     مي سؤالاز تو   

   »... گيردحجابي سرچشمه مي بي

  منيژه لرزيد ياد تيترروزنامه افتاد؛

   ».زني با همدستي معشوقش شوهرش را كشت«

   ».خاطر فقر شوهرش تقاضاي طلاق كرد زني به«
   ».قرار گرفتنددو دختر مورد تجاوز گروهي از مردان «

  . ها مختص زنان بودنيمي از خبرهاي حوادث روزنامه... 
  . چرا تا به حال به اين مسئله فكر نكرده بود

  »آمار فرزندان نامشروع در واشنگتن«

  » آمار دختران فراري«
  » آمار وقوع طلاق در ايران«

  :رفت  عليرضا جلوي چشمانش رژه ميي كلمات نامه... 
خواهد با حفظ ناموس به سرحد        مي ان زني است كه    مسلم ي  زن جامعه «

خواهـد    مي ش را از اسلام بگيرد و     ا  ارزش انساني  استقلال و انتخاب برسد و    
. لب آزادي س ـآيا پوشيدگي يعنـي     . نياز گردد   بي خودش را بسازد تا   ،  شخود

  ...  لب آزاديس عريان بودن يعني !نه عزيز دلم
 محبوب من يك زن مسلمان اسـت        طور كه قبلاً برايت گفتم زن      نهما... 

  »... روسري فراموش نشود،  باشيهمسرتسعي كن كه محبوب 
  

خـود را بـا روسـري و تونيـك و           . منيژه چشمانش را بـست    

  . شلوار مجسم كرد
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 . هم زدي ايه كه به اين چه قيافه،  واي پيرزن شديـ

هر وقت آقـاي عبـدي      . گفت  اش مي   كلاسي اين را شيرين هم   
فرم  خواست امتحان بگيرد سارافون طوسي      ضي مي ريا و دبير جبر 

  . شد تا بالاي زانو  شيرين كوتاه ميي همدرس
 حيف موهاي بلند و پرپشت تو نيست زيـر يـك تيكـه پارچـه                ـ

عرق كني و مويـت را خـراب        ،  پنهان كني در اين گرماي تابستان     

 . كني

گفت كـه مـاهي يكـي دو بـار     اين را هم حتماً خانم بهداشت مي   

  . آمد  به مدرسه ميدختران مسائل بهداشتي بارهگو در و فتبراي گ
  واي مگر تو عرب هستي كه خود را پوشاندي؟ ـ

باليد هـم ايـن را      فوزيه كه هميشه به فارس بودن خودش مي       
  . گفتمي

خنديد كه عليرضا چه دلي از تـو بـرده كـه              حتماً فريدون مي  
  ! اي؟ كن شده حرف گوش

  ، كني حرف شوهرت را گوش ميگفت آفرين كه جميله هم مي
گرداند كه عرضه نداري جلوي شوهرت       فتانه رويش را برمي   

  ... كنم و  در بيايي كه هر كار خودم دلم بخواهد مي
خواست دوباره جمله   انگار كه مي  ... ،  كتاب را دوباره باز كرد    

  . جمله آن را بخواند
عـسر و   مباح بودن ترك پوشش در برابر بعضي محارم نيـز بـه مـلاك               «

 59 ي  حرج است و ما اين نكتـه را كـه مـلاك عـسر و حـرج اسـت از آيـه                     
  ... كه ايم  نور استفاده كردهي  سوره
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هدف اصلي تشريع احكام در اسلام قرب بـه خداونـد اسـت كـه بـه                 

تواننـد    مي زنان سالمند ... آيد    مي دست  نفس و تقوا به    ي   تزكيه ي  وسيله

 » ...بدون قصد تبرج و خودنمايي 

  . ها را كنار گذاشت نامه، ژه داغ بود كتاب را بستمني

 اگر روسري بگذارم از اول خيابان تا دم خانـه همـه مـرا چـپ        ـ
 . كنند چپ نگاه مي

 . ام و با عليرضا  اگر حجاب نگذارم با خودم جنگيدهـ

عصباني بود از خـودش چـرا تـا         ،  نشست،  راه رفت ،  بلند شد 

  به حال به اين موضوع فكر نكرده بود؟ 
چون بـا عبـا     . يادش آمد اول سال صباح را مدرسه راه ندادند        

  . با چادر بنشيند، خواست سر كلاس آقاي توفيقيآمده بود و مي

خـاطر روسـري     يادش آمد سوگل را كه شـاگرد اول بـود بـه           
  . داشتن معرفي نكرده بودند براي اردوي رامسر

 . اگر حجاب بگذارم بايد دور خيلـي از چيزهـا را خـط بكـشم               ـ
خاطر حجـابش او را از دانـشگاه جنـدي شـاپور             مثل مريم كه به   

امـا دانـشگاه    . حتي حجاب با كلاه را مطـرح كـرد        . اخراج كردند 
 . جان هم راه به جايي نبرد پيگيري آقا. قبول نكرد

 ! آرهـ
 !  نهـ

 ! شايدـ
 ...  ـ

  . جنگ در درونش ادامه داشت، چشمانش را بست
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رفتند زيارت يـا دامغـان       روقت مي ه.  چادر سر كردن را بلد بود      ـ

 . كردند پيش فاميل چادر سفيد گلدار سر مي

  

 ... ، منيژه،  منيژهـ

اتـاق  ،  چشم بـاز كـرد    . كرد  صداي مادر بود كه او را صدا مي       

  چند ساعت در آنجا بود؟ . تاريك شده بود

  . مادرجان آمدم، بله: فرياد زد
هـا كـه      و نامـه  نور پاشيد به كتـاب      ،  كليد برق را زد   ،  بلند شد 

  . پخش شده بود
  ... ا  كتاب را بخوانم از اول بسمي بايد همه: با خودش گفت

   



  

  
  

  
 شود؟   خانه چقدر خالي ميـ

  . مادر گفت

. در عرض يك مـاه خـسرو و فريـدون ازدواج كـرده بودنـد              
توانست   نه مي . خواست زودتر سر و سامان بگيرد     عليرضا هم مي  

خوانـد و نـه       آقاجان مـي  ،  ل از منيژه  دانست قب نامه بفرستد كه مي   
دانست منيژه كنار دست پدر يا مادر       توانست تلفن بزند كه مي    مي

  . گذاشت اما به قانون خانواده احترام مي. بايد جواب دهد
عليرضـا چهارشـنبه را مرخـصي       . خم بود   شنبه عيد غدير   پنج

امـا  . جون دوسـت داشـت مراسـم بگيـرد         آقا. گرفت و آمد اهواز   
  . توانست نه صبرش را داشت و نه پول مراسم را ا نميعليرض

 مـار  ي انگار كه مهـره  . مثل هميشه ،  صادقانه،  به آقاجون گفت  
  . هايش را قبول كرد داشته باشد آقاجون بدون چون و چرا حرف

 فريـدون و  ،   شش نفري گرفتند؛ منيژه و عليرضـا       ي  هيك كوپ 
  . فريبا خسرو و، ويدا

  

هنوز چشمان خـيس مـادر را       . اختمنيژه سرش را به زير اند     
حتمـاً روز  .  آبي كه پشت سرشان ريخـت  ي  به ياد داشت و كاسه    
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اما اين سفري نبود كه برگردد      ! پختندپا مي  سوم برايش آش پشت   

  ... ، به پاي او پا. رفترفت تا هركجا كه عليرضا ميبايد مي
وسايل را قبلاً فرستاده بودند به تهران به آدرس همـان اتـاقي             

كـرد   بـا فريـدون و خـسرو در آن زنـدگي مـي             ه عليرضا قـبلاً   ك
  . هاي ميدان ژاله طرف

ي عليرضـا و     خالـه شمـسي؛ خالـه     . غروب به تهران رسيدند   

فريـدون  ،  شـوهرش  جميلـه و  ،  هايش  شوهرش؛ آقاسبحان و بچه   
همـراه  . سيزده نفر بودند  . منيژه و عليرضا  ،  همسرانشان وخسرو و 

  . هم شدند تا دربند
اما نه از خنكي هـوا و نـه         . منيژه لرزيد .  خنك بود  شب دربند 

شام عروسـي را خوردنـد      . اي كه از آن خبر نداشت       حتي از آينده  
  . در هواي پاك دربند

صدايشان ،  رقصيدندگروهي دختر و پسر باهم مي      ترطرف آن
  ...  كرد خود گم مي را در رودخانه صداي و شدمي منعكس كوه در

  .  عروسي را به او دادي هرضا اولين هديعلي، به خانه كه رسيدند
  ... جوراب مشكي ضخيم با روسري كرم رنگ 

وقتي به اهواز آمد؛ سيصد و نوزده تومان در جيب داشـت و             
هفده تومان خرج    و وقتي وارد خانه شدند؛ سيصد    . دنيا خرج  يك

مراسم عروسي تمـام    . كرده بود و دو روز تعطيل پيش رو داشت        

  !!شده بود
نان سنگك بود و كره و مرباهاي جوراجور كه مادر          غذايشان  

  !! عليرضا از شمال فرستاده بود
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كاري . نور پاشيد داخل اتاق   . پنجره را باز كرد   . منيژه بلند شد  

بـه خـاطرش    ... خواهد  مگر يك اتاق چند بار جارو مي      . نداشت
 4،  اي پر از گـل    نخل بلند و باغچه   ،  شان در اهواز  آمد حياط خانه  

آن هم بـه شـرط      . كشيد تا مادر خانه را تميز كند       مي ساعت طول 
گشتند دوباره روز از    از مدرسه كه برمي   . ها خانه نباشند  آنكه بچه 

  . نو و روزي از نو

فـروش   صداي دست ،  اي كه به كوچه راه داشت       از تنها پنجره  
رسيد تعجب كرد مگر بازار چقدر دور اسـت؟ يـك             به گوش مي  

، زمينـي  گاري ديگر سبزي و سـيب      ،آورد  گاري گوجه و خيار مي    
  . زد كه پارچه آورده است حتي يك بار شنيد موتوري داد مي

آهـن    رفـت راه  عليرضا صـبح مـي    . كردبايد سرش را گرم مي    
رسيد ساعت نه يا ده       وقتي به خانه مي   . بعدازظهر دانشگاه ،  سركار

  . شب بود
دو ايـستگاه   ،  از ميـدان فوزيـه    . داد  خريد را خودش انجام مي    

شان بود و پارك كه گاهي كه         حمام نزديك خانه  ،  تر از خانه    پايين
شد روي نيمكـت چـوبي آن         شان تنگ مي    دلش براي حياط خانه   

هاي معتاد اين طـرف و آن طـرف           جوان. لرزيد  اما مي . نشست  مي
دازد بين ـشدند روي زمين به اميد آنكه كسي چنـد ريـالي            ولو مي 

  .  مسي كنار دستشاني هتوي كاس

هايشان را بشنود؛ يك      كرد تا حرف  هايش را تيز مي     وشگاه گ 
هاي چمن را نمك زده و خورده بودنـد تـا             بار ديده بود كه علف    
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خـون  ،  خونشان غليظ شود و بروند سـازمان ملـي انتقـال خـون            

 . بدهند و پولي دستشان بيايد

ــش ــي دل ــتم ــاه. گرف ــال گ ــنايي دنب ــي آش ــشتم ــان. گ  مي

امـا  ،   آميختـه فارسـي و عربـي       لهجـه درهـم   ،  هاي بازار  چرده سيه
كـرد بـه      سرش را گرم مـي    . صداي آشنايي هم نبود   . آشنايي نبود 

  . خواست تصميم مهمي بگيرد مي، ها خواندن كتاب

  
  . بغض كرد. جا خورد، وارد خانه كه شد... 

 ...  ايد آقا اشتباه آمده ـ

دو دست رختخواب كه ولو شـده       سمت   و نگاهش رفت به     

هـايي كـه     هايي كه بهم ريخته بود و كتـاب       ظرف. بود وسط اتاق  
وجـود  . عليرضا را كه ديـد آرام شـد       . چرخيددست به دست مي   

  . اشاره داد با ابروهايش. دادعليرضا به او آرامش مي
عليرضـا  . اختيـار اش را مرتب كـرد روي سـرش بـي         روسري

تكيه داد بـه    . ساكت شد !! فهميد كه منظورش را در نيافته     . خنديد
اش را پخـش     خانـه  ي  اه كرد به مرداني كه تمـام اثاثيـه        ديوار ونگ 

  . كردند وسط اتاق مي
 چيز را به هم ريختند؟  همه چرا اين طوري ـ

 . گشتند  دنبال اعلاميه و كتاب ميـ

نگاهش رفت سمت لوله بخاري كه      . منيژه دست از كار كشيد    
ديـروز  ،  نگران نبـاش  : عليرضا گفت . درش افتاده بود روي زمين    

  ...  ايش كردمج جابه
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  . راحتي كشيد منيژه نفسي به

از همان وقتي كه به تهران آمده       . ياد گرفته بود پنهان كاري را     
پنهـان  ،  آرام كـار كنـد    ،  يـواش حـرف بزنـد     ،  ياد گرفته بـود   . بود

  ... ، ها كپي كند آرام از روي اعلاميه، بنويسد
 ياد گرفته بود خود را پنهان كند از ديو سياه كه سر هر كوچه             

و سر هر برزن نشسته است به انتظار تا پري كوچـك آرزوهـا را               

  . بدزدد
: پرسـيدند   وقتي مي . ها چيزي نگويد  ياد گرفته بود به خانواده    

لرزد چيـزي شـده؟ بايـد بخنـدد و بگويـد دلـم                چرا صدايت مي  
  . برايتان تنگ شده است

چيزي ،  دازيمبينها را در هول و ولا         نبايد آن : گفتعليرضا مي 
  . نيست

كرد كجا اشتباه كرده    فكر مي ،  ريختندشان مي هربار كه به خانه   
. كـرد هـا زده بـود مـرور مـي          يي را كه با همسايه    ها  است؟ حرف 

هـايي را    كتـاب ،  سخناني را كه از پشت تلفن به خانواده گفته بود         
  . هايي را كه به ديگران كمك كرده بود حتي پول. كه خريده بود

حقـوق مـن را اضـافه       ،  وب بوده پاقدمت خ : گفتعليرضا مي 
  !اند شده هزار تومان كرده

چهارصد تومان خرج رفت و     ،  دادندچهارصد تومان اجاره مي   

و دويست تومان خرج خريـد خانـه كـه در           ...  آمد و آب و برق    
  . شد نهايت دقت و قناعت انجام مي
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نـصف سـهم    ،  هـايي كـه نـصف     هايي داشتند با ميوه   چه شب 

  !دوتايي دادند؛ارهايي كه پنهان انجام ميو ك! كردند؛ دوتايي مي
  ! زدند؛ دوتاييگرفتند دور اتاق قدم ميگاهي دست هم را مي

خوردنـد بـه هـواي        غذاي حاضري را روي گل وبته قالي مي       
  . ها بود همديگر را داشتند ودنيا براي آن، آنكه در پارك هستند

ــوار مــوش دارد و مــوش هــم گــوش دارد مــي ــستند دي . دان

اي خـود را نـشان      يي كه از ترس ديو شب هربار با چهره        ها  موش
  . دادند مي

. هم در دانـشگاه و هـم در كـار         . ساواك رد عليرضا را داشت    
امـا عليرضـا هـم      ،  گرچه نتوانسته بودند چيزي به دست بياورنـد       

  . دانست كه تحت نظر استمي
  

چقـدر دوسـت داشـت مـادر        .  بـود  )س(تولد حـضرت زهـرا    
  ؛ سيده زهرا؛خانم سيده.  بود)س(ضرت زهراعليرضا را كه دختر ح

 )س(هايش را بزرگ كرده بود؛ مثل حضرت زهـرا        با عشق بچه  
  . )س(وبا عشق اسلام را يادشان داده بود؛ مثل حضرت زهرا

هـاي بـدنش جريـان       عشق به خدا واسلام در تك تك سلول       
 )س(هم نام زهرا؛ فرزند زهرا؛ شاگرد واقعي حضرت زهرا        . داشت

  . بود

خواست مثل او باشد ومثل مادرش كه ده بچـه            ه دلش مي  منيژ
  ...  با عفت و، با حيا، ريزيبا برنامه. را باعشق بزرگ كرده بود
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. شـد بايد شاگرد خوبي مي   . در كلاس زندگي دو معلم داشت     

ــاگرد ــه ش ــلاس ينمون ــبر در ك ــت، ص ــرفه، مقاوم ــويي ص ، ج
در ،  داريبچـه ،  همـسرداري ،  اعتقـادات ،  سـازگاري ،  ريـزي  برنامه

  ... ، به اخلاق، عمل به دين
  . كرد بايد اقدام مي

بـرويم تمـاس    .  اسـت  )س( عليرضا؛ امروز تولد حـضرت زهـرا       ـ

 .  تبريك بگوييمخانم سيدهبگيريم با ساري به 

 ...   حتماًـ

رو برگردانـد تـا     . آماده كه شد رفت تا كفشش را به پـا كنـد           
انگـار كـه    . نيـژه كني؟ نگاهش ماند روي م      مي بگويد؛ چرا معطل  

 چـادر را روي     منيـژه . زد  مي چشمانش برق . تازه او را ديده باشد    
 . رويش را گرفت. جا كرد سرش جابه

 . ام  آمادهـ

 . چيزي نگفت.  عليرضا خنديد

 ...   به خاطر رضاي خداـ

 . چشمان عليرضا برق زد

 ! بعد به خاطر رضايت شماـ
  ...   عليرضا فضا را پر كردي  صداي خنده

  

 .  بيا خانه را عوض كنيمـ

  درست وسط راه كار و دانشگاه تو هستيم؟ جا اين چرا؟ ـ

 ... ها ما را تحت نظر دارند و   در فكرم كه نكند همسايهـ
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 كـه   ايـن از  . اش نگفـت   حرفش را خورد و از دلـشوره       ي  هبقي

ترسد به هواي دزدي بريزند خانه و او تا خودش را به منيـژه                مي
... ها خيلي نـامرد هـستند و        كه ساواكي   فت از اين  و نگ ...  برساند

از ،  هـا    سـاواكي  ي  هاز شـكنج  . خيلي چيزهاي ديگر را هم نگفت     
  ...  از نامردي ظالمين و

 . ولي منيژه فهميد از همان نگاهش

  
 در، هــا راهپيمــاييدر ، عليرضــا در انقــلاب حــل شــده بــود

يژه بزند و به    اما يادش نرفته بود كه بايد سري به من        ... ،  اعتصابات
  . او لبخند بزند و تأكيد كند كه چقدر دوستش دارد

عليرضا هـر وقـت     .  جديدشان در خيابان سلسبيل بود     ي  هخان
هـاي گونـاگون؛ بـه      بـه بهانـه   . زدشد به او سر مي    دلش تنگ مي  

 ـ ، هايي كه از دانـشگاه آورده بـود       بردن اعلاميه  ي  هبهان  ي هبـه بهان
تـر  كـم سـنگين   يدن منيـژه كـه كـم    اما در اصل براي د    ،  خريد نان 

، ها را خودش پخش كنـد     كرد كه اعلاميه    اما باز اصرار مي   ،  شد مي
خواست سهم خـود    اما در اصل مي   . راه رفتن برايش خوب است    

  . را ادا كند در انقلاب مردم
  

دردي كه مثـل    . درد داشت . منيژه دستش را به كمرش گرفت     

 رخنـه كـرده     رخوت تو وجودش  ،  يك جور خاصي  . هميشه نبود 
روزهـاي انتظـار بـه      . دوباره حساب كـرد   . حس شده بود    بي. بود

  . با صداي زنگ خود را به درب ورودي رساند. سرآمده بود
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  سلام؛ چرا رنگت پريده؟ ـ

  . منيژه به زور خنديد. عليرضا بود
 . دانم حالم خوب نيست  نميـ

 . آماده شو برويم بيمارستان... ! داني؟  هنوز نميـ

دم ،  آمـد زودتر خانه مـي   . ها تعطيل شده بود   تي دانشگاه از وق 

  ! غروب

  . باخت ها رنگ مي  نارنجي غروب در دل سياهيي هرگ
. ات را آماده كن    شوم كرايه   من منتظر نمي  : راننده تاكسي گفت  

  . كه نيست حكومت نظامي است شوخي. بايد زودتر برگردم خانه
 ! بري  ميمريض به بيمارستان ـ

 . برگشتن كه مريض ندارم،  باشد:دلخوري گفتعليرضا با 

  . منيژه پرت شد روي صندلي. پايش را فشار داد روي پدال گازو

 . ببخشيد:  گفتاخم راننده با 

شـد كـه    ده روزي مـي   . اي نبود كه دل كسي آرام باشـد       دوره

 و دانشجو را جلوي دانـشگاه تهـران بـه رگبـار بـسته               آموز  دانش
  . لرزيد  مياما منيژه.  آن قدر سرد كه بلرزينه. ماه آبان بود. بودند

كردند تا بـه    ها را قطع مي     برق. شهر در خاموشي فرورفته بود    
هـا    خيال خودشان مردم بترسند از شب و كسي روي پـشت بـام            

  . هاي شبانه نرود و صداي تكبير كم شود در ميان تك تيراندازي

  . نگردندتا به خيال خودشان مردم بترسند از شب و دنبال نور 
هاي شبانه تعطيل شود و       تا مردم بترسند از شب و راه پيمايي       

  . قرآن؛ خميني، كسي نگويد اين است شعار ملي؛ خدا
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اطـاق عمـل بـا      . ها قطع بود  برق،  وقتي به بيمارستان رسيدند   

عليرضا تا ساعت شش صبح كه پايان       . كردبرق اضطراري كار مي   
مــضطرب و . نــدوقــت حكومــت نظــامي بــود در بيمارســتان ما

  . آهن اش در راهخبر از دوستان اعتصاب كنندهشوريده حال و بي
 با صداي جيغ بلنـدي ورودش را بـه          جا  همهخبر از   وحيد بي 

  .  بود1357 آبان ماه 23. دنيا اعلام كرد



  

  
  

  
دانـي  خـودت كـه مـي     : خانم بقچه را باز كـرد و گفـت         اعظم

ما هم مثلاً آمده    ها چه طوري شده؟     جان؛ وضعيت مسافرت   منيژه

مادرت هم تـا بيايـد      ... ،  عليرضا رفت سركار  . بوديم خبر بگيريم  
هـايش را     لباس: پرستار گفت ...  من مراقبت هستم  . كشدطول مي 

  ايد؟ آورده
: اعظم خانم لباس سفيد نوزاد را به خودش چسباند و گفـت           

  . قربانت بره  هالهي عمه ب
نقلاب حـل شـده     دانست عليرضا در ا     مي. منيژه چيزي نگفت  

  . است
  

جديدشان  ي خانه... حمداللهي  خ ـ يخچال  خ   ـشاپور خيابان
امـا بـاز هـم عليرضـا        .  دقيقه راه بيشتر نبود    10آهن    بود كه تا راه   

خبـر  . رفـت آمد و مـي   مي. بزند فرصت نداشت زياد به خانه سر     
  خواهيد؟  چيزي نمي. يدا پرسيد كه سالممي است و سالم كه داد مي

رود   وحيـد بـه بغـل و سـاك بـر دوش مـي             ،  انست منيژه د  مي

  . خواست برود هنوز نيامده هول داشت مي، راهپيمايي
. آمـد زود خانـه مـي     بازهم عليرضا ديـر و    . انقلاب پيروز شد  

هنـوز چنـد روزي از      . سـوخت ايران در تب و تـاب حادثـه مـي         
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پيروزي انقلاب نگذشته بود كه ضد انقلاب دست بـه كـار شـده              

هـاي نفتـي را     لولـه ،  شـلوغ بـود   ... ،  پيرانـشهر ،  مريوان،  هپاو،  بود
  . منفجر كرده بودند

 ي  هدانست كه بايد برود و رفت تا كميت       دل نبود مي   عليرضا دو 
منيـژه  . اندازي كنـد    جنوب را راه   ي  هآهن ناحي   انقلاب اسلامي راه  

وحيد را بغل گرفته بود و رفته بود جلوي سفارت          . در تهران بود  

با هم بودنـد گرچـه      .  سياسي بگيرند  ي  هخواستند روز مي،  آمريكا
  . شناختاش را ميهركس وظيفه. دور از هم

 جاسوسي امريكـا را     ي  هوقتي عليرضا برگشت دانشجويان لان    
  . كردند تسخير كرده بودند و براي ملت جاسوسان را افشا مي

  
  ! ها چه عجب از اين طرف: منيژه خنديد و گفت

آهن كه با دوستان راه اندازي        يئت راه دانست عليرضا در ه   مي
هـا كـه اعتـصاب بـود بـه          آن وقـت  . كنـد كرده بودند فعاليت مي   

رسـاندند و حـالا كـه       هاي اعتصابيون پـول و آذوقـه مـي        خانواده
  . مسئوليت پشتيباني انقلاب را بر عهده دارند، انقلاب پيروز شده

  روي؟  كجا مي. آمدم سري بزنم: عليرضا گفت
 . اي واكسن وحيدروم بر  ميـ

مــرا : ســرك كــشيد و ماشــين را در كوچــه ديــد و ادامــه داد

  رساني؟  مي
 .  نه ماشين اداره استـ

 . تواني مرا پياده كني  در مسير كه ميـ
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  !المال بيتترسيد از حساب و كتاب  مي. عليرضا مكثي كرد

 ! باشد اگر در مسير است بياـ
  . منيژه وحيد را بغل گرفت و دويد

 . ما بايد برويم، جا پياده شو همين ـ

 !آيي دنبال من  كي ميـ

  !توانم بيايم نمي: من كنان گفت عليرضا من

  . منيژه وا رفت
فكـر  ...  هـاي وحيـد را      حتـي كفـش   .  من كيف پولم را نياوردم     ـ

 ...  كردم

توماني بيرون   اسكناس صد  جيبش يك  برد و از   عليرضا دست 

  ...  ن پول ديگري ندارمم، تان شرمنده اين كرايه: آورد و گفت
تمـام راه برگـشت     . لبخند روي لبانش ماسيد   ،  منيژه نگاه كرد  

  . وحيد در بغلش بود
  

يعنـي هـم    .  خـوبي بـود    ي  ههمساي. كردخانم كمك مي   مليحه
نـصيحت   اش مادرانـه بـود و     مهربـاني . هم دوسـت  ،  همسايه بود 

 خواست برود بيمارستان و   هر وقت منيژه مي   . ومحبتش خواهرانه 
هـاي هـم را هـم       كوپن،  در صف . داشتوحيد را نگه مي   ،  ايگاهپ

از استكان و نعلبكـي گرفتـه تـا         . چيز كوپني بود   همه،  خريدندمي

يـك  . گوشت و پنير و برنج كه جاي خود داشت، فرش و موكت  
تر چند تا سهام صـدتوماني        تعاوني داشتند دو تا خيابان آن طرف      

  . يرعنوان شراكت در امر خ به، خريده بودند
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آمدند تهران تا اعزام شوند يا وقتي         وقتي از ساري آشنايان مي    

. شد خوابگاه رزمندگان    خانه مي ،  آمدند براي درمان    مجروحان مي 
  . دانست اش را مي عليرضا بود يا نبود منيژه وظيفه

غلامرضا ،  عبداالله ابراهيمي ومصطفي علمدار قطع نخاع شدند      
دند وحميدرضـا وعلـي     مهران متولي شـهيد ش ـ     خداداد و ،  نوري

 ـ   عليرضا و  ي  هخان... اصغر برادران عليرضا و       اميـد   ي  همنيژه؛ خان

  . در وپيكر در اين شهر بي، ها بود آن
  

  را به خانه راه دادي؟ ها اينچرا .  شوهرت جوان استـ

  امدادي؟ ي ه مگر تو كميتـ

  مگر تو پرورشگاه داري؟ ـ

 اند؟   ذاتشان خراب است كه فراري شدهها اين ـ

 شان نيست؟   ناموس و حيا حاليها اين ـ

 ...  ها اين ـ

 !  كاري نكن كه يك باره به خودت بيايي و بفهمي كه دير شدهـ

 آيي؟   كي به خودت ميـ

شنيد دو تا دختر فـراري را كـه         هركس كه مي  . گفتندهمه مي 
ا ه  منيژه از آن  . اند به منيژه  سپرده،  تنها با قطار به تهران آمده بودند      

 فـشارها و    ي  هدر مقابـل هم ـ   . فقط سه چهار سـالي بزرگتـر بـود        

ها فقط توانست به بهزيستي اطلاع دهـد كـه          تهديدها و دلخوري  
  .  پيش اويندها اين
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 ساله كـه    15 ساله بود و ديگري مهناز       16ها شهناز     يكي از آن  

كـشيدند و بـر شـانس بدشـان لعنـت             پشت سر هم سـيگار مـي      
تـوان در اوج      ذشـت كـه فهميدنـد مـي       اما ديري نگ  . فرستادند  مي

  . سختي هم خوشبخت زندگي كرد
، زندگي با يك چـراغ گـاز      . چون منيژه و عليرضا را فهميدند     

دو سه تا پتو و رختخواب و       ،  يخچال و چند دست كاسه بشقاب     

شان را بخـشيده بودنـد      جهيزيه. يك دنيا صفا يك عالم صميميت     
 ـ   به دو تا جوان كه مي      بخـت برونـد واثاثيـه       ي  هخواستند بـه خان

  . نداشتند
امـا در   . شـب تـا صـبح خانـه نبـود         ،  مردي كه صبح تا شـب     

شـب تـا    ،  جاي خانه حضور داشت و زني كه صبح تا شـب           جاي
 زود  قـدر   آن. شـناخت صبح در پي كـاري بـود و خـستگي نمـي           

اش بـا   فهميدند كه شهناز چند ماه بعد رفـت سـرخانه و زنـدگي            
خواسـت   مهناز كه ديگـر نمـي      آهن و   هاي نيك راه    يكي از جوان  

نـيم بعـد     و سـال  اش تكرار شود يك    تلخ زندگي خانواده   ي  هخاطر
ــه او بخــشيد . ازدواج كــرد ــا ، منيــژه اجــاق گــاز خــودش را ب ب

،  تعاوني گرفته بـود    ي  هرختخواب نو و پتو و موكت كه با دفترچ        
كت و شلوار عليرضا را هم كه براي عقدشان خريده بـود دادنـد              

  . كردكارشان را پيگيري مي بهزيستي. مادهابه يكي از دا

مثل يـك   ،  منيژه انگار كه دختر خودش را عروس كرده باشد        
ونيم داشت   سال وحيد يك . كرد  وفتق مي   رتق مادر خوب كارها را   

  . اش رفتند كه دخترها از خانه
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آورد خانـه؛     آهن مـي    از راه  هر وقت عليرضا دختراني ديگر را     

كردنـد كـه برگردنـد و در ايـن          راضي مي شان را     سرهفته خانواده 
  !در و پيكر گم نشوند شهر بي

  
 ـ      ولـي بـه    .  منيـژه درهـم بـود      ي  هاز همان وقتي كه آمدند خان

بـا او بـازي     . عليرضا وحيـد را بغـل گرفـت       . عليرضا نگفت چرا  

  . اما حواسش به منيژه بود. كرد مي
 گويي چي شده عزيزم؟   حالا ميـ

 ! آقاجان حالش خوب نيستـ
  . يرضا سرخ شدعل

 ...  ها تماس گرفتم  پيش با آني ه چي شده؟ من هفتـ

همين امـروز و فـردا اثـاث كـشي          ...   مجبورند برگردند دامغان   ـ

 ...  توانم بروم اما من نمي. كنند مي

 ... اند با اين حال  ها راضي كني آن  فكر ميـ

  : عليرضا گفت و اشاره كرد به منيژه و ادامه داد
، پـيش فاميـل باشـد     . شـود   جان خوب مي     حال آقا   مطمئن باش  ـ

 در،  علاوه بر آن كه گروه ضد انقلاب خلـق عـرب          ...  بهتر است 
مـن  ... ،  امنيت از بين رفتـه    . خوزستان درگيري راه انداخته است    

 . بروي آمل بهتر است كنم تو فكر مي

 . هم اصرار دارند بروم ساري، خانم سيده، جون  مادرـ

اما در آمـل    ،  من بايد بروم پادگان   ،  تر است   خيال من هم راحت    ـ

 . خواهرت و آقاي دكتر مواظبت هستند
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 . زنم يك سري هم به مادر مي. روم  باشد ميـ

 ... كني   خيلي خوب ميـ

. خواست پيش آقاجان و مامـان باشـد         ژه اما هنوز دلش مي    مني

  . آمد به خاطر دلگرمي خودش وگرنه كاري از دستش بر نمي
  

خـانم مثـل آبـشار روح منيـژه را           ن خواندن حاج   قرآ ي  هزمزم

خواند تـا روح تقـوي را         خانم نماز شب مي    سيده. كرد  سيراب مي 
 ـ . اش زنـده نگـه دارد       در خود و خانواده    هـا غيبـت       آن ي  هدر خان

  . هرچه بود خوبي بود و خوبي. دروغ ممنوع بود، ممنوع بود
د در. گرفـت  نشـست روحيـه مـي       خانم مي  منيژه كه كنار سيده   

...  كـرد   اما گله نمي  ،  سختي كشيده بود  . آورد  داشت اما به رو نمي    
  وقتش است؟ : صورت منيژه را كه ديد گفت

 . كنم هنوز وقت دارم  فكر نميـ

 ! گويد  چشمانت اين را نميـ

 . دلم پيش عليرضا است،  اضطراب استـ

منيژه فكر كرد برود آمل در همان بيمارستاني كـه خـواهرش            

عـراق شـهرها را     . اما فرصـت كـم بـود      . راي زايمان كند ب   كار مي 
تهـاجم  ... ،  تهـران ،  تبريز،  سنندج،  آبادان،  اهواز. بمباران كرده بود  

  . شروع شده بود به شهرهاي ايران

  :  گفتخانم سيده
 !كنم امروز به دنيا بيايد  فكر ميـ



 

 48

زود  به وقتي دور از عليرضا بود زود     . منيژه سرش را پايين گرفت    

. خصوص حالا در ايـن شـرايط       به. كردبغض مي  شد و دلتنگ مي 
 . آمد  ميرضا زودتر خواست عليدلش مي. ياد زايمان وحيد افتاد

 
  : رضا به گوش رسيد صداي آقا حميد

   يك خبر؟ دهعليرضا مژده ب، سلام ـ

  . خيز نشست روي تشك منيژه نيم

 ... خدا يك پسر ديگه به تو داده .  خانمت فارغ شدهـ

  . عليرضا آمد تو. لش را جابه جا كردمنيژه با

 . عليك... ،  سلامـ

  . خنديد  ميخانم سيده

 كجا رفت؟  ـ

عليرضا رفته بود به اطـاق ديگـر و اذان و اقامـه             . منيژه پرسيد 

صـدايش بـه    ،  چند دقيقـه كـه گذشـت      . گفت در گوش حامد     مي
  . گوش منيژه رسيد

 . توانم بمانم  نميـ

  . كرد  اصرار ميخانم سيده

  . براي شام بمان ـ
براي مـن خرمـا و شـيريني        :  گفت رضا  حميدشود و رو به        نمي ـ

 . ديگر در راه توقف نكنم، بخر ببرم پادگان

 جـا   اينپس خوب شد من آمدم      : منيژه گفت . شب جمعه بود  
  ... ! كه پيش مادر باشم
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شود به بـستان      فردا هيئت اعزام مي   ... ،  خيلي،   خيلي خوب شد   ـ

 . و سوسنگرد

  چرا آنجا؟ ـ

  .  پرسيدخانم سيده
 . ما بايد برويم كمك دكتر چمران،  حمله شده استجا همه به ـ

 از زيـر  خـانم  سيده.  شيريني و خرما را گرفت و رفت  ي  جعبه

منيــژه زيــر لــب . قــرآن ردش كــرد و آب پاشــيد پــشت ســرش
  . خواند الكرسي مي آيت

  
ي هاي اعزام ـ   خبر رسيد بچه  ،  حصر سوسنگرد كه شكسته شد    

منيـژه  . تن دو و همان گروه هفتاد  ،  اند  آهن خيلي كارساز بوده     از راه 
. خيالش راحت شد و دوباره نظام خـانواده را در دسـت گرفـت             

 هـم   )س(در مكتب الزهرا  . ديپلمش را گرفته بود قبل از تولد حامد       
  . خواند درس طلبگي مي

كـرد و هـم بـه پايگـاه         داري مي  هم بچه ،  خواندهم درس مي  
جنگ . كردند  مليحه خانم وخانم زينعلي كمك مي     ،  رفتيابوذر م 

  . كرد هر كس كاري مي بود و
  

. حامد سه ماهـه بـود     ،  عليرضا مجروح كه شد برگشت تهران     

 خروج نداشت   ي  هشد و از بيمارستان اجاز      فقط وقتي مجروح مي   
شد   مرخص كه مي  . حسابي ببيند  توانست او را درست و      منيژه مي 

. سوم عازم جبهه   آهن و روز    راه دوم در  روز. خانه بود  اول در  روز



  

  
  

  
، سـرماي شـديد   ،  هاي كلفـت    نايلون،  شده بندي كشوهاي طبقه 

هميشه از پزشكي قـانوني همـين قـدر يـادش           ... ،  بوي تند الكل  

گفــت ايــن درس را از دروس  اگــر چــاره داشــت مــي. آمــد مــي
پزشـكي  «آمـد هميـشه درس        تا يادش مـي   . پرستاري حذف كنند  

هم خوردگي دختران و روترش كـردن پـسران          هبا حال ب  » قانوني
  ...  دانشجو همراه بود

انـد بـا      روي هر شهيد اسـمش را نوشـته       : مسئول واحد گفت  
دفتر آمار تطبيق بدهيد و بـه امـور شـهدا خبـر دهيـد تـا آدرس                  

  . شان را از تعاون بگيريد خانواده
 ! بلدم...  وا ـ

 مجبوريد دوبـاره كـشوها را        اما تأكيد دوباره لازم است و گرنه       ـ
 ...  ها را ثبت كنيد با نام و بيرون بكشيد تا شماره

كننـد    مـي   هميشه فكـر   ها  اينروبرگرداند با خودش فكر كرد      
رنگ قرمز خون دلمه    . سواد هستند و كشو را كشيد بيرون        بي بقيه

 شهيد تميز   موهاي  و صورت،   بود گرفتهبسته شده تمام نايلون را      

بزرگ كه با ماژيك سياه رويش نوشـته        روي كاغذ   دقيق شد   . بود
  . پاسدار شهيد عليرضا نوري: بودند



 

 51

س 
 يا

يم
س

ن
)

ي
اه

 م
ل

مث
(  

اي را كه با خون پوشـيده شـده بـود      نايلون را كشيد تا شماره    

 سرش را جلو    3 است يا    2توانست تشخيص دهد      نمي. بهتر ببيند 
اختيار سرش را     بي. داد  بوي خون بسته شده مشام را آزار مي       . برد

نگاه كرد به صورت جواني كه اميدها داشت بـراي    عقب كشيد و    
  . اش خودش و خانواده

گرفتنـد او كـه       كوچكتر از اين سـن زن مـي       ،  حتماً زن داشت  

هايش   بچه داشت؟ چه آرزوهايي براي بچه     . سال داشت  حتماً سي 
ها در فـضاي بهتـري        خواست آن   داشت؟ چه كاره بود؟ دلش مي     

خواسـت    دلش مـي  ،  فضاي جوانمردي ،  تنفس كنند فضاي آزادي   
 زن  ي  ه زندگي حرف بزند مثل هم ـ     ي  هبار با خانمش قدم زنان در    

  ...  خدا لعنت كند آنهايي را كه جنگ را راه انداختند... ها  وشوهر
اشـك در چـشمانش     . ديـد   چشمانش تار مي  ،  به خودش آمد  

: فريـاد زد  . چشمانش را بهم ماليد   . ديد  اما درست مي  . نشسته بود 
  ... آقا ... آقا 

تو هم حالت به هم خورد؟ گفتم اين پرسـتارهاي نـازك            ،   چيه ـ
 ...  نارنجي را براي ما نفرستيد

 ...  آقا ـ

  . كشيد با تحكم فرياد مي

  . آمد جلو، مسئول پزشكي قانوني برگشت

  چيه؟ ـ

اشاره كرد به نايلون جلوي دهان شهيد كه زير آن بخار جمع            

  . شده بود
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سرد بوده آمده بيـرون گـرم شـده         گويي؟ تو يخچال       اين را مي   ـ

 . عرق كرده

 . دكتر را خبر كنيد... به اين سرعت امكان ندارد ...  نه ـ

 ... اما اگر همين حرف را زد بايد ...  باشد ـ

پاهـايش را   ،  نگاه خشمگين پرستار را كه ديـد از زبـان افتـاد           

  ...  كشيد روي زمين و رفت سمت در

  
  اي؟   اين عكس مرا ديدهـ

  .  گفت و عكس را گرفت سمت منيژهعليرضا
  وا اين چه كاريه؟ ـ

 ! حقيقتهـ
عكس شهيدي بـود كـه روي پارچـه         . منيژه ابرو بالا انداخت   

شـهيد  ،  اكبـر  انـد االله    اش نوشـته بودنـد شـهيدان زنـده          سفيد سينه 
  . عليرضا نوري

ات گل   اي؟ ما خبر نداشتيم؟ حتماً باز شوخي        تو كي شهيد شده    ـ
 شيرين كاري كرديد؟ ، ت بوديبا دوستان، كرده

 كــه شــروع شــد در غــرب )ع(و نگفــت عمليــات امــام علــي
فكرش جاي ديگـري    . رفت  دست و دلش به كار نمي     ،  سوسنگرد

گرچـه چنـد روز پـيش عليرضـا تمـاس           . زد  دلش شور مـي   . بود

  . گرفته بود و خبر داده بود كه حالش خوب است
 آرام  دلـش . امـا فايـده نداشـت     . منيژه صـدقه كنـار گذاشـت      

عليرضـا  ،  امـا خداونـد دعـايش را قبـول كـرده بـود            . گرفت  نمي
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گرچه دلش را جـا گذاشـته       . مجروح برگشته بود با تني خسته و     

  . بود جبهه
  

. گـشت اسم پرستار سمج بيمارستان شيراز دهان به دهان مـي         
پاسداران كه شنيدند از او تشكر كردنـد وخواسـتند كـه تـشويق              

اي   دتي ماندن در سردخانه معجزه    برگشت عليرضا بعد از م    . شود

جـان پرسـتار      چقـدر دعـا كـرد بـه       ،  بود كه در دل منيژه ثبت شد      
  !سمج

، عليرضا را از بيمارستان شيراز سريع فرسـتاده بودنـد تهـران           
اش زرد    چشمانش گـود افتـاده و چهـره       . خيلي ضعيف شده بود   

  . توان بلند شدن نداشت، بود
خواسـت    انگار كه مي  . اضطراب مراقب او بود    منيژه با هول و   

  . مرگ را پس بزند با عشقي كه به او داشت
توانـست گـردنش    نمي. چند تركش در گردنش لانه كرده بود      

هـايش صـدادار شـده      نفس. اش آسيب ديده بود   ريه،  را بچرخاند 
جاي بدنش تركش بود كه با هـر تكـان دلـش ضـعف               جاي. بود

ش درهـم   اچهـره ،  كـشيدند رويـش   وقتي ملحفه را مـي    . رفت  مي
  . رفت مي

دكتر گفته بود آنهايي كه سرش پيداست خودت بكش بيرون          

ولي آنهايي را كه در گوشت فرورفته بايد عفونت كند تـا خـارج              
  . فقط مواظب باش درد كه داشتي خبر بده. ها ور نرو با آن. كنيم
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  !! هنوز خيلي مانده: گفت عليرضا سرش را بالا گرفت و

 گفته بود خوش به حالـت كـه         فقط. خانم شكست  قلب اعظم 
. جواب عليرضا را كه شنيد قلبش شكست      ! تا مرز شهادت رفتي؟   

  ... به چه چيز خيلي مانده بود؟ پايان جنگ؟ به شهادت؟ به 
  .  هنوز به پايان نرسيده بود59سال 

  

بار كه   هر. گشت ميشد برن   رفت و تا مجروح نمي      عليرضا مي 
تان بـود اسـتراحت     شد تـا آن وقـت كـه در بيمارس ـ           مجروح مي 

  . افتاد رسيد راه مي كرد و تا به خانه مي مي
كـار مهمـي اسـت و كـسي         ،  آهن شو   گفتند بيا مسئول راه     مي

  . نيست كه به او اعتماد داشته باشيم
ها به جبهـه      در اين شرايط كه بچه    : به منيژه گفت  . قبول نكرد 

روند پيشنهاد مسئوليت براي من امتحـان اسـت كـه كـدام را                مي
  . كنم تخاب كنم من جبهه را انتخاب ميان

  
 .  اصرار دارند كه من قبول كنم محافظ بگيرمـ

  ...  نگاه كن، باما، باما: وحيد گفت. منيژه چيزي نگفت
. زد منيژه لبخند . عليرضا گرفت جلوي صورت   اش را نقاشي و

مامان تا براي    تركيبي از بابا و   » باما«ها ياد داده بود بگويند        به بچه 

  . ديدند غريبي نكنند ي كه زياد نميپدر
 . دهيمتو خانه جا ب را ها آنداني اگر محافظ بگيرم بايد   ميـ

  . چشمان منيژه گرد شد
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  كجا؟ ـ

 پـايين   ي  هكه يك اطاق در طبق ـ    ،  متري اشاره كرد به خانه سي    
با ايرانيـت و پارچـه آشـپزخانه        ،  داشت و يك اطاق در طبقه بالا      

بـست در    بـن اي    اط در انتهاي كوچـه    درست كرده بودند كنار حي    
  .  خيابان وحدت اسلاميخيابان يخچال

گفتنـد در كوچـه     . ها گفتم جا نداريم     به آن ،  اصرار دارند خيلي   ـ

 . نشينند گذارند و مي صندلي مي

 گويند؟  شود؟ مردم چه مي  مگر ميـ

دزدنـد و   هـا را مـي    زن و بچـه   . داني منافقين خيلي نامردنـد     مي ـ
آرزوي مـن   . د تا خـانواده را تحـت فـشار بگذارنـد          كنناذيت مي 

اما ترس همه از آن است      . ترسمشهادت است من از شهادت نمي     
 . كه شما را تحت فشار بگذارند

 . اصلاً درست نيست، كنم  من كه قبول نميـ

كنـي خـودم بـه      دانستم قبول نمي  مي: عليرضا خنديد و گفت   

  ! كندها گفتم خانمم قبول نمي آن
هاي تهديدآميز زيادتر شده است و او هم          گفت كه نامه  منيژه ن 

  . نگران حال اوست
هاي سـازماني   اند بيا در خانه     و عليرضا نگفت كه اصرار كرده     

بنشين و او قبول نكرده و گفته بايد جايي بنشينيم كه مـردم هـم               

، اگر گفتند مـا آب گـرم نـداريم        ...  ها فرقي نداريم    ببينند ما با آن   
ام را نـشان بـدهم و        آشپزخانه نداريم من هم خانه    ،  حمام نداريم 



 

 56

آشـپزخانه  ،  حمـام نـدارد   ،   من هم آب گرم نـدارد      ي  هبگويم خان 

  . ندارد
هاي پايگاه ابوذر گشت گذاشـتند در كوچـه و          اما باز بسيجي  

مقـام پايگـاه كـه مـسئول حراسـت           خيابان يخچال تا مراقب قائم    
تهديدها كـه زيـاد     . آهن جمهوري اسلامي ايران هم بود باشند        راه

، فقط سـعي كردنـد از خـسرو       . شد محافظ شخصي هم گذاشتند    

تـا  .  نـوري اذيـت نـشوند      ي  هبرادر منيژه استفاده كنند كه خـانواد      
اما صدايش را درنياوردنـد كـه       .  منافقين نقش بر آب شود     ي  هفتن

انـد و    تيمي منافقين پيدا كرده    ي  هها را در خان      آن ي  هكـروكي خان 
 ـ   ترسند با يك  مي  پنجـاه متـري تـه بـن         ي  ه نارنجك كوچك خان

  . بست برود هوا
  

 ...  سه چهار ماه ديگر...  !است دوباره پدر شوي كه قرار  مثل اينـ

چطـور نتوانـسته در ايـن       ،  كـرد منيژه خودش هم تعجب مـي     

، آمـد او را ديـده باشـد       يـادش نمـي   . مدت به عليرضا خبر بدهد    
شـد  نمـي .  از مخـابرات    همسايه بـود يـا     ي  هها هم يا به خان    تلفن

بـالاخره خـودش را     : با خودش گفـت   ...  جلوي ديگران خبر داد   
 . رساند مي

از مخابرات  ،  خبرش را به عليرضا داد    . نفسي به راحتي كشيد   

اما ديگر با سه    . خواهد تحصيلاتش را ادامه بدهد      و نگفت كه مي   
وحيـد چهـار    . تا بچه بايد دور خيلي از كارهايش را خط بكـشد          
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او مـادر بـود      حامد دو ساله و يكـي كـه در راه بـود و            ،  ودساله ب 

  . وطلبه و مسئول پايگاه وحدت خواهران پايگاه ابوذر
  

برو به مليحه   ! جان وحيد: وحيد را از خواب بلند كرد و گفت       
  خانم بگو انگار وقتش است؟ 

  وقت چيه؟ : گفتآلوده  وحيد خواب

 .  تو بگو زود برگردـ

منيژه شروع كرد به بستن     . رفتوحيد  . ساعت شش صبح بود   

  . صداي زنگ كه آمد با خود گفت چه زود برگشت، ساك
 چـه كـار     جا  اينتو  ...  سلام: اختيار گفت   در را كه باز كرد بي     

  كني؟  مي
 وقتش است؟ ... چرا لباس پوشيدي؟ ...  ناراحتي برگردم؟ ـ

لب برچيد كه آن دو تا را متوجه شدي كه اين يكـي را              منيژه  
  شوي؟ آره وقتش است؟ متوجه 

  . عليرضا خنديد
 ... !  بالاخره خودم را به موقع رساندمـ

 

پرستاران سرك  . بود كرده تكبير فضاي بيمارستان را پر    صداي  
  . كشيدند مي

  چه خبر شده؟  ـ
  اين آقا چند وقت بود ازدواج كرده؟ ـ

 حال بچه نداشته؟   تا بهـ
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 . داي نماز شكرعليرضا تكبيرگويان قامت بسته بود براي ا

تعجب كرد؛  ،  بود داشته ها را در ماشين نگه    خانم كه بچه   مليحه
  اين آقا تا به حال بچه نداشته؟ : پرسدآيد ميچرا هركس مي

كوچك و ظريـف كـه      ،   اين كارها براي يك دختر بود      ي  همه
منيژه و مادر شـوهرش بـا هـم قـرار گذاشـته بودنـد اسـمش را                  

اي بود در بهشت و خير كثيـري در         كه نام چشمه  » كوثر«بگذارند  

  . دنيا و آخرت
دوبـاره برگـشت    ،  عليرضا مادر و بچه را كه به خانـه رسـاند          

  . جبهه
  

و از   مامان مريض بـود   . تب و لرز داشت   ،  حالش خوب نبود  
. جان گذشـته بـود      چهل روز از فوت آقا    . هميشه حالش بدتر بود   

  . ي من  خانهييد روي آن را نداشت كه بگويد بيا
چندبار مجبور شدند او را در      . نا را خبر كرد كه پرستار بود      مي

  . بيمارستان بستري كنند
  به آقاي نوري خبر بدهيم؟ ـ

 .  نه لازم نيستـ

، انـد   ها كه در زمان شاه شكنجه شده        كرد حالش از آن     فكر مي 

بدتر كه نيست بايد تحمل     ،  شوند  ها كه در جبهه مجروح مي       از آن 

  . كنند ها تحمل مي  كه آنطور همان. كند
  . كرد مثل آينه ها بود كه روحش را شفاف مي همين
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 شـب بعـد از نمـاز در         9عادت داشتند ذكر بگوينـد سـاعت        

بيند روحش مثل   كرد عليرضا را مي   احساس مي ،  هركجا كه بودند  
چـشمانش را كـه     . شـماي او را   ،  كـرد يك آينه او را منعكس مي     

انـست عليرضـا هـم      دمـي . كرد پيش او اسـت    حس مي ،  بست  مي
  . همين حس را دارد

 خـود   ي  گذشت به همان كارهـايي كـه وظيفـه          روزهايش مي 

، دادنـد   گاهي روزها نصف غذاي خود را بيـرون مـي         ،  دانست  مي
ها ياد بگيرند بايد ايثـار كننـد مثـل            كرد تا بچه    گاه با روزه سر مي    

  . )س(حضرت زهرا
 ـ        طور  همان ا كـه مـال      كه ياد گرفته بودند به خودكار جيب باب

  .  بود دست نزنندالمال بيت
  

هربار كه با   . گفت  هايش را مي    زباني وصيت   عليرضا با زبان بي   
رفتند خانه شهدا ديدار كنند يا هر بار كه بـه بهانـه ديـدار                 هم مي 

  . رفتند بهشت زهرا دوستان سفر كرده مي
مـا وقـت تفـريح نـداريم الان      : كـرد   از توي ماشين شروع مي    

من از رنگ تيره    ...  فاميل ما هستند     ها  اين،  ا هستند  تفريح م  ها  اين
مـا  ،  پوشند  هاي شهدا سياه مي     آيد اما تا وقتي اين خانواده       بدم مي 

پوشـيم تـا بداننـد        مرگ حق است اما تيـره مـي       ...  پوشيم  تيره مي 

  ... نبايد ... بعد از رفتن من بايد ... ايم  ها را فراموش نكرده آن
  بس كن عليرضا؟ ـ
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 اين دنيـا جـاي او     . داند رفتني است  گفت كه مي  رضا مي و علي 

هايي را بايد بـشنود و هـيچ        داند بعد از او چه حرف     نيست و مي  
نگويد و چه كارهايي را نبايد انجام دهد و نگذارد كه انجام دهند             

  . و چه كارهايي را انجام دهد
 شهدا بعد از رفـتن عزيزشـان        ي  ديده بود خانواده  ،  دانستمي

... از مسائلي كه در پيش رو دارند و از          ،  هاشند از حرف  كچه مي 

 انقـلاب   ي  هخواست تيشه بـه ريـش     فقط ضد انقلاب نبود كه مي     
ديـد  عليرضا مي ،  زدندگاهي دوستان نيز خنجر از پشت مي      ،  بزند

  . اش پيش بيايد  براي خانوادهها اينخواست  و نمي
ايـن كـار مـرا      گويي؟ با      را مي  ها  اينچرا  : كرد  منيژه اصرار مي  

بـا خـانواده    ،  ام كرد كه ديده    دهي؟ و عليرضا تأكيد مي      شكنجه مي 
ام بايد به تو بگويم كه بعد     ديده،  ام شهدا نشست و برخاست كرده    

  . آيد ها بر سرت مي از من چه
ام تـا    بـه خـواهرانم هـم گفتـه       ،  هرچه گفتم بايد گوش كنـي     

  ...  نگويند سر خود اين كار را كرد
اش را به نحو احسن بـزرگ         شهيد وقتي بچه  همسر  : گفت  مي

گيرد قبـولش     اي مي   وقتي مراسمي يا برنامه   ،  كند قبولش دارند    مي
ديگـر او   ،  گيـرد   اما وقتي تصميم شخصي براي خودش مي      . دارند

شخـصيتش را و كارهـايش را زيـر سـؤال           ،  او را . را قبول ندارند  

 ـ  .  بكـشي   را خواهم تو اين سختي     برند و من نمي     مي گ وقتـي جن
فهمـي مـن چـه        تمام شد و خـودت شـدي خـانواده شـهيد مـي            

  ! گويم آن وقت فقط رنگ روشن بپوش مي
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  . برد گفت و دل منيژه را هزار راه مي عليرضا مي

  . ش بودا اي طوبي كه نام شناسنامه: گفت ها به او مي تازگي
گفت نام درختي است در       تر و مي    گفت طوبي يعني پاكيزه     مي

  . بهشت
  . تر است براي تو نام شايستهگفت اين  مي



  

  
  

  
صـورتش را گرفـت     . منيـژه بلنـد شـد     . چشمانش را باز كرد   

  . جلوي صورت شوهرش

 ...  نمازم قضا نشود... نماز : عليرضا فرياد كشيد

پرستار كـه تـازه     . چشمانش را بست و از حال رفت      و دوباره   

عمـل سـختي    . نبايد به اين زودي بهـوش بيايـد       : گفت،  آمده بود 
  ... ته داش

...  نمـاز : دوباره صداي عليرضا بلنـد شـد   . منيژه سر تكان داد   
 ...  نمازم قضا نشود

  . كنيم جان تو بخواب ما بيدارت مي منيژه به زبان آمد كه رضا
 ...  نمازم قضا نشود...   نمازـ

  . داشت را بيدار نگه مي بايد او. منيژه مستأصل شده بود
 . تيمم كن ـ

صـورت ورم   . دچـشمانش را بـاز نگـه دار       كرد    مي عليرضا سعي 
آورد پرسـتاران را      مي چشمان ريز و فشاري كه به خودش      ،  كرده

نمـازش را كـه خوانـد       ،  تيمم كـه كـرد    ...  به حيرت انداخته بود   

  ! كرده استاذيتشخوابي  هاست بي انگار كه سال. خوابيد
او بـه   جبهه بـه او نيـاز داشـت و   . خوب كه شد دوباره عازم شد  

  . جبهه
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نمـاز  . خواب ديشب بدجوري هول انداخته بود تـوي دلـش         

  ... صبح را كه خواند چادر انداخت سرش و رفت 
  چي شده صبح به اين زودي؟ :  پرسيدخانم سيده

 ... ،  نيت داشتم رفتم امامزادهـ

 ...  ات را بخور بيا ناشتايي. ها هنوز خوابند  بچهـ

لش ضعف  د. اما ميل خوردن نداشت   . منيژه نشست سر سفره   

  . خراشيد كه روحش را مي بود اما قدرت اضطراب بيشتر. رفت مي
  . با صداي زنگ تلفن از جا پريد

 ...  جان با تو كار دارند از رشت  منيژهـ

 . من كسي را در رشت ندارم!  رشت؟ـ

.  تهران ييد  گويند اگر امكان دارد بيا      مي :تلفن را كه قطع كرد گفت     
  ! نوري مجروح شده؟كه اينمثل 

  پس چرا خودش تماس نگرفت؟ ـ

  .  پرسيدخانم سيده

 من هم همين را پرسيدم گفتند حـالش خـوب اسـت يكـي از                ـ
خواهد بيايد تهران     گفته نوري مي  ،  دوستانش از مأموريت برگشته   

  . شما را ببينيد خود را به تهران برسانيد
  تا عليرضا بيايد تنها هستي؟ :  گفتخانم سيده

 . هرم جميله خواي روم خانه  ميـ

 قطــره اشــكي را كــه از خــانم ســيدهبرگردانــد تــا رويــش را 
  . ليكردن وسا كرد به جمع شروع و بود نبيند شده اش سرازير گونه

 .  من آمدم دوباره مزاحم شما شومـ
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 .  خودتان استي ه خانجا اين اين چه حرفيه خانم؟ ـ

  . آقا اين را گفت و حامد را بغل گرفت عزيز
  خبري نشده؟ ـ

  مگر قرار است خبري باشد؟ ـ

  . هايش جميله پرسيد كه آمده بود پيشواز خواهر و خواهرزاده

صـداي  . پيچ راديو را باز كرد تا صداي قرآن در خانه بپيچـد           

نفـس بلنـدي كـشيد      . زنگ در كه بلند شد بدو رفـت پـشت در          
خواست چشمانش را ببندد و دررا باز كند ببيند عليرضا پشت             مي

  . ها مان آرامش هميشگي و همان خندهبا ه، در است
پـوتين خـاكي و     ،  پيـراهن سـفيد   ،  رفتـه  رو و اوركت سبز رنگ  

  . اما عليرضا نبود، سري به زير
  . سلام كه كرد كاغذ كوچكي را از جيبش درآورد

هايي كه دوران نامزدي      مثل همان نامه  . خط عليرضا بود   دست
 و معـوج انگـار      كج،  دو خط بيشتر نبود   ،  اما كوتاه بود  . نوشت  مي

  . كند كه به او دهن كجي مي
 ... خط اين طوري است؟   چرا اين دستـ

خـط   خدا را شكر اين دسـت     : ادامه داد ،  را خورد بقيه حرفش   
تشكر كند؟ حال زن و     . يادش نبود بايد چه بگويد    . خودش است 

  سلامتي كند؟ بايد چه بگويد؟  اش را بپرسد؟ آرزوي بچه

  . رض يك ساعت خيره شد به كاغذبراي دهمين بار در ع... 
  ...  شيرزنم... ، محبوبم، همسر عزيزم«
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. من در بيمارستان نجميه هستم حالم خوب اسـت بـه خانـه بـرو              

 كـه  طـوري  همان. هركاري داري به آقاي ابوحمزه و آقاي مهديون بگو  

  » .هميشه شيرزن بودي الان هم شيرزن باش

 ...  چه اتفاقي افتاده است؟ ـ

 ...   شيرزن بماند؟چرا بايد ـ

 ...  او زنده است؟ اما حتماً مجروح شده؟ ـ

 ...  ؟ها پا؟ دست؟ چشم ـ

 ...  قطع نخاع؟ ـ

همـين كـه پـا بـه        . جا رفـت   دلش هزار تا برسد به بيمارستان     
 دوسـتان   ي  همـه . اطـاق را خلـوت كردنـد      ،  داخل اطاق گذاشت  

اتـاقي عليرضـا رويـش را        هـم .  رفتنـد  عليرضا كه دورش بودنـد    

، سلام و احوالپرسـي كردنـد مثـل هميـشه         . رگرداند طرف ديوار  ب
نوشت درست و محكـم بـا آن        هايي كه نامه مي    وقت ي  همهمثل  

  .  خوشخط دست
 چيزي شده؟  ـ

خودش بود با پاي گچ گرفتـه منيـژه         . عليرضا روي تخت بود   
  . هنوز اضطراب خوابي كه ديده بود از دلش نرفته بود. پرسيد

 ! رج شدم از استاندارد خاـ

 اي؟   خيلي از استاندارد خارج شدهـ

 ...  ـ

 ؟ كجاـ

 ! دستمـ
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  انگشتان؟ ـ

 !  يك كم بالاترـ

  مچ؟ـ

 !  يك كم بالاترـ

  ساعد؟ ـ

 !  يك كم بالاترـ

نفست به  ... اما الحمدا ... !! كه خيلي از استاندارد خارج شده        اين ـ
 . دنيا است

منيـژه هـول    . سرريز شد ،  اشك در چشمان عليرضا جمع شد     
چند وقت بود او را نديده بـود يـادش          . او را در بغل گرفت    ،  شد

هـايي كـه      با همان صـلوات   . ديد او را مي   9نبود هر شب ساعت     
همـان حـس    ،  پاتي  با همان حس تله   . فرستاد  اش مي   براي سلامتي 

. كنـد   گفت عليرضا هم در همان ساعت دارد دعا مـي           كه به او مي   
انـد     در اين چند سال پيش هم بـوده        فكر كرد اگر روزهايي را كه     

  شود؟  روي هم بگذارند چند ماه مي
 خــوب شــعر قــدر آن،  روح لطيفــي داشــتقــدر آنعليرضــا 

اش  آن قدر مسلمان بود كه زن و بچه    .  شجاع بود  قدر  آن. گفت  مي
چـرا بايـد گريـه      . را رها كرده و رفته بود دنبال انقلاب و جنـگ          

  كند؟ 

زني؟ هندوانه زيـر بغلـم        ا گول مي  هايت مر    خوب حالا در نامه    ـ
 ؟ ها گذاري مي
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داني چرا گريه كـردم؟ مطمـئن شـدم شـيرزني دارم كـه               نه مي  ـ

از اين نعمتي كه خدا به من داده به خود باليدم و            ... حرف ندارد   
 . ذوق كردم

 ...  باز كه داري هندوانه ـ

مثل روزهاي بهاري كه    . دل منيژه طوفاني بود   . عليرضا خنديد 

، هـم آفتـابي   . آورد  هاي باران را به ارمغان مـي        ن آفتابي قطره  آسما

  . هم باراني
 كـه   خـانم   سـيده  زنـگ زدن بـه       ي  از اتاق بيرون آمد به بهانـه      

  . دستش را گرفت به ديوار، نگران عليرضا بود دل
ضـربان قلـبش زيـاد      . رفت  چه شده بود؟ چشمش سياهي مي     

 خـورد و    سـر . نشست روي زمين  . رفت  سرش گيج مي  . شده بود 
  . از حال رفت. به زمين افتاد

  
مـدت  . طاقت شده بود   كم.  خود را به تهران رساند     خانم  سيده

منيـژه را كـه آرام      . اش غلامرضا نگذشته بود     كمي از شهادت نوه   
دسـت و پـاي عليرضـا عمـل         : منيـژه گفـت   . ديد او هم آرام شد    

  . خواهد مي
  . دعا كن، عمل سختي پيش رو دارد: روز بعد گفت

  . د گفتند اميدي به دستش نيستبع
  . اميدي به دستش نيست: گفت، كمي كه گذشت

  دستش قطع شده است؟ : كم گفت كم
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. شـد   ديـد او هـم آرام مـي        را كه مـي    خانم  سيدهمنيژه آرامش   

نگران عليرضا بود نه بـه خـاطر        . ولا داشت   و  گرچه در دل هول   
 خـاطر   بلكـه بـه   ،  كه دستش را در انفجار مـين از دسـت داده           آن

  . توانست انجام دهد كارهايي كه نمي
  ...  حالا... ، نويسد مي، گيرد  ميبا دستش اسلحه ـ

اش اضـافه    هرچه را كه خـدا دو تـا داده يكـي          : عليرضا گفت 

  . دهد  مياست كار دو دست را يك دست هم انجام
  . كرد كرد اين حرف عليرضا و خدا را شكر مي منيژه را آرام مي

هـا اسـلحه       دست و با پاهـايش بـراي بچـه          وقتي ديد با يك   
  . خدا را شكر كرد، چوبي ساخته و وسايل خانه را تعمير كرده

. دها هنوز خوب نـشده بـو        زخم،  هنوز يك هفته نگذشته بود    
  .  رفتن را ساز كردي ترميم نشده بود كه زمزمه

او را بـرده    ،  منيژه يادش آمد يك بار كـه مجـروح شـده بـود            
. هنـوز بـه او خبـر نـداده بودنـد          . م مـشهد  بودند بيمارسـتان قـائ    

. مواظب او باشـيد   : دكتر فدايي فهميد به همه خبر داد      ،  همسرمينا
  . كند او فرار مي

عليرضـا  ،  در بيمارستان  اما شيفت بعدي دكتر   . به او خنديدند  
اش   تـركش گردنـي   . آهـن خبـر دادنـد       به فرودگاه و راه   . بود رفته

جا رفته بود زيـارت و       انعليرضا از هم  . خورد  بدجوري تكان مي  

  . ها سوغاتي خريده بود براي بچه
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پرسـيدند  گرفتند و مي  همه تماس مي  ،  تا وقتي برسد به تهران    

رفـت و هربـار صـلوات       دل منيژه هـزار راه مـي      . از حال عليرضا  
  . اش كرد براي سلامتي فرستاد ونذر مي مي

ايد  تو تا حالا كجا بودي؟ چرا به فكر سلامتي خودت نيستي؟ ب            ـ
چه كـار   ،  ها عفونت كنند    سالم باشي تا مفيد باشي؟ اگر اين زخم       

 ... كني؟ اگر  مي

تمـام  . گفت،  هايي را كه در دلش انباشته شده بود         تمام حرف 
هايي را كه از وقتي اولين تلفـن بـه او شـد تـا وقتـي كـه                     حرف

  . عليرضا را پشت در ببيند با خود گفته بود
اثـر    هـا را بـي       آن ي  ش همه اما حرف عليرضا مثل آب روي آت      

اگـر مـاهي را از آب بگيرنـد و          . من مثل ماهي هـستم    : كرده بود 
مرا هم اگر از جبهه دور كننـد و در          . ميرد  دازند در خشكي مي   بين

  . ميرم مي، شهر بمانم
كـرد  هربار كه عليرضا صحبت از رفـتن مـي        . دل منيژه گرفت  

 بـه  كـرد بـه درس خوانـدن و   سرش را گرم مـي   . گرفتدلش مي 
كارهاي پشتيباني كه در پايگاه وحـدت خـواهران پايگـاه ابـوذر             

بـا هـر بـار رفـتن و     . گرفتاما ديگر دلش آرام نمي . دادانجام مي 
  . رفتآمدن عليرضا دلش هزار جا مي

جـان    رفت دامغان پيش مامان   مي. ديگر طاقتش طاق شده بود    

امـا  ، خـانم  سـيده كه بعد از آقاجان تنها شده بود يا سـاري پـيش         
وقتي كه عمليات   ،  تصميم خود را گرفت   ...  ديگر آرامش نداشت  

  . هايش تمام شده بود سختيي كربلاي چهار با همه
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 . آيم  من هم با تو ميـ

  مشغول هستي؟ جا اين تو كه ـ

دانـم    مـي ...  مدتي كنار هـم باشـيم     ،  خواهم نزديك تو باشم      مي ـ

 تهيه كـن كـه مـن        اما جايي ،  تواني زياد پيشم بيايي     آنجا هم نمي  
 . آيم عنوان بسيجي مي سربار نباشم به

  وحيد وحامد؟ي  مدرسهـ

 . حامد كلاس اول، رفت وحيد كلاس سوم مي

 . ها را در آنجا ثبت نام كنم  تا تابستان است ما را ببر كه آنـ

به دلش بـرات شـده بـود كـه          ،  بشنود» نه«خواست    دلش نمي 
. هوايش تغييـر كـرده بـود      حال و   . ماند  عليرضا زياد پيش او نمي    

هـايش پـر      نامه. هايش رنگ ديگري داشت     اش وصيت   حتي چهره 
  . از نصيحت و وصيت شده بود

هميشه به خاطر داشته باش و بـه فرزنـدانم هـم            «: نوشت  مي
تذكر بده كه شوهر تو و پدر فرزندانت براي دفاع از حريم اسلام             

 كه تنها طريق نجـات بـشريت از دسـت شـيطان اسـت و بـراي                
اجراي دستورات حجت خدا؛ امام زمـان و نايـب بـرحقش امـام            

  ».خميني رهبر انقلاب اسلامي عازم جبهه شد
به فرزندانم بگو مبـادا يـك لحظـه امـام را تنهـا              «: نوشت   مي

ها بـه دنبـال امـام رفـتن           بگو كه امروز راه نجات انسان     . بگذارند

  » .است و راه رهبر پيمودن
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دانـي چقـدر    نمـي . اهـانم افتـادم   من به يـاد گن    ... « :نوشتمي

سخت است كه انسان نداند عـاقبتش بـا ايـن همـه بـار سـنگين                 
  » .گناهان چه خواهد شد

 رزمنـدگان از جملـه شـوهرت كـه          ي  براي همـه  «: نوشتمي
مام خميني عزيز    و نائبش ا   )عج(افتخار سربازي و نوكري امام زمان     

  ».را دارد دعا كن

ت كن كه سـرباز و نـوكر        فرزندانم را طوري تربي   «: نوشتمي
دخترم را طوري تربيـت كـن كـه همچـون           ،   بشوند )جع(امام زمان 

و   رزمنـده بـشود    )س(زينـب  همچـون .  بـشود  )س(فاطمـه  حضرت
  ».عفيف و شجاع

تأثير فضاي روحاني   . شده بود  هواي شعرهايش هم عوض    و حال
  ... جبهه بود يا هشداري براي رفتن 

  : نوشت مي
  آيد نسيم بيداد«

  ا دلي شادآهسته ب
  ظلم و ستم بنايش

  در سرزمين اجداد
  »مهدي برس به فرياد

گاه هم يك روضه بود بـراي       ،  شعرهايش استغاثه بود و فرياد    

  . منيژه
  طفل بغلي سخن را به من آموخت «

  اش دوخت  افسوس كه تيري به عبث حنجره
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  خدايا ، شاهنشه دين ناله برآورد

  ها   او رعشه بيفتاد به دلي كز ناله
  بلاخيز، روز چه روزي است؟ بلاخيزام

  غم انگيز، امروز چه روزي است؟ غم انگيز
  ديده بسوزد ، خون بچكد، دل پاره شود

  و لب را كفر ظلم بدوزد د و هفتاد

  از غيب ندا آمد كي مرغ خوش آواز 
  روح از بدن زاغ رها گشته زآغاز 

  دل داده به باد و پر مشكين ز تنش ريخت 
   در عرش برانگيخت ات ولوله اين مرثيه

  نوحه سرايي تو هم گشته قبولي ، رو
  بر ما شده معلوم كه امروز ملولي 

  دوستي كن و بر حق نظر انداز ، اي خلق
  جز به حقيقت نشود باز ، چون هرگرهت

  ها بفت  نوري جگرش سوخت و چشمش گره
  » با بوي حسن آمد و با خوي حسين رفت



  

  
  

  
هاي  خانه ي  ديمشك محوطه كلانتري ان  پشت بيمارستان شهيد  

. آمدنـد آنجـا     مـي هاي فرماندهان و مسئولين     خانواده. ويلايي بود 

ماندنــد و  چنــد روزي مــي.  ديــداري تــازه كننــدكــه ايــنبــراي 
  ... ، ماندند و برخي كمتر ها بيشتر مي بعضي خانواده. گشتند ميبر

  
در زمـان   ،  اي نداشـتند  اثاثيه. ها را باز نكرده بودند      هنوز ساك 

  . آوردند مباران وعمليات غذا را از بيمارستان ميب
هاي كوچكي داشت كه شده بـود        پشت ويلا باغچه   ي  همحوط

كـرد كـه تـوي باغچـه     منيژه داشت فكـر مـي   . تل خاك و آشغال   
رويش را برگرداند سمت عليرضا كه      . جات سبزي بكارد و صيفي   

  . كردداشت با كوثر بازي مي
 كــه لحظـه بــه لحظــه  صـداي آژيــر قرمـز و صــداي انفجـار   

عليرضا كوثر را بـه بغـل       . شد حرف را از يادش برد       تر مي   نزديك
  . حامد و وحيد را بردار و بيا بيرون: گرفت و فرياد زد

زيـر پـايش    ،  منيژه دست پسرها را گرفت و پريد توي حيـاط         

هـا پاشـيده      شيـشه .  پيچيد جا  همهصداي رعب انگيزي در     . لرزيد
  . شد روي زمين
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ديوار . همه غرور ايستاده بود بدون پنجره      يي با آن   ويلا ي  هخان

  !صوتي را شكسته بودند يا با بمب آمده بودند به پيشواز منيژه
  ببين كجا آمدي؟ ! طوبي: عليرضا گفت

 ...  شما نگران نباش، دانم كجا آمدم  ميـ

  

زيرو رو كرد و    . اي طول كشيد تا باغچه را تميز كرد       يك هفته 

هايي كه شكسته    پنجره ي  هجاي شيش  به. تخم سبزي در آن كاشت    
 ويـلا فقـط يـك اتـاق         ي  هاز هم ـ . بود نايلون كلفت آويزان كـرد     

  . خواست كه در آن موكت پهن كند و بنشيند مي
هاي  بچه و حامد آمد دنبال وحيد و   مي بوس ميني صبح روز هر

دنبال كارهاي   رفتهم مي  منيژه. بردمي ها را به مدرسه     ديگر و آن  
  . ي و بسيجپشتيبان

  
ها   موشك باران و بمباران   . در هر ويلا يك خانواده مستقر بود      

  . تصميم گرفتند همه در يك ويلا جمع شوند، كه شديدتر شد
سبد پيـك   ،  اشآمد براي ديدن خانواده   هر وقت كه مردي مي    

...  فلاكس چاي و  ،  از قاشق و چنگال و ليوان     ،  كردنيك فراهم مي  
. تا يك شـب كنار هم باشند     ،  شانخانهفرستاد  شب هم غذا را مي    

اش دوباره در پناه    شد خانواده  ميدان مي  ي  هفردا صبح كه مرد روان    

  ! در همان ويلاي اشتراكي، گرفتندديگران آرام مي
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بيست و دو تـا     ،  بيست تا خانم بودند بيست ساله تا سي ساله        

، غـذا خـوردن   ،  ها  شهردار داشتند براي چاشت نيم روز بچه      ،  بچه
  ... رانه خوردن و عص

امـدادگر بـا شـوهرش كـه        ،  خانم نوروزبيگي بود هفده سـاله     
چـون كـه حتمـاً در سـفر     ! گفتنـد ننـه سـفر      عكاس بود به او مي    

  . پاي ماندن كه نداشتند. آمد شان به دنيا مي بچه

خانم كوثري هم بود وقتـي نزديـك زايمـانش شـد برگـشت          
  . تهران

. رسـتان را داشـت  خانم چترچي كه مـسئوليت خـواهران بيما       
پور هم بودند و چند تاي ديگر        و تقي  فر خانم عسگري و واعظي   

  . رفتند آمدند و مي كه مي
خواندنـد    قـرآن مـي   ،  گرفتند  نشستند ختم انعام مي     دور هم مي  

براي پيروزي جنـگ و بـراي آن كـه مردانـشان سـالم بـه خانـه                  
  . برگردند

ودلي كه  با ظاهري آراسته    . با هم بودند در خوشي وناخوشي     
دلـي كـه    . هـاي امـام    به حرف  به پيروزي و   اميد داشت به خدا و    

  . اميد داشت مردها برگردند سالم و پيروز
شـد تربـت كـربلا دسـت بـه دسـت              بمباران كه شـروع مـي     

  . گشت مي

 . خواهد شهيد شود بيايد جلو  هركس ميـ

  . گذاشت اي تربت مي گفت و در دهان هركس ذره منيژه مي

  !!»مامان نوري«شويم  از تو جدا نميما : گفتند مي
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وقتـي بـرادران سـپاهي      . داد  منيژه كار تعاون سپاه را انجام مي      

خـودش  . آوردند كه فلان خـانواده بايـد برگـردد تهـران            خبر مي 
گفت همسرت مجروح شده يا همسرت        ها و مي    رفت پيش آن    مي

  ...  مهمي است در تهران و ي هيا جلس، مأموريت دارد
نوبت من كه شد چه كسي خبـر   : گفت  خودش مي و هربار به    

  دهد؟  مي

گـاه بـراي    ،  گاه فقط براي سـاعتي    . رفت  آمد و مي    عليرضا مي 
  ...  ها يك دم ديدن بچه

  
 ...  حاج خانم ـ

 .  من حاجي نشدمـ

خدا را زودتر از    ... شوي؟  كني حاج خانم مي    با ما همكاري مي    ـ

 . الا چشمت را ببندح... خدا كه فقط در مكه نيست . بينيما مي

  . منيژه چشمانش را بست

 .  دستت را باز كنـ

  . منيژه دستانش را باز كرد

رنـگ در    يك پريـز بـرق نـارنجي      ،  منيژه چشمانش را باز كرد    
  . با صداي بلندي خنديد. دست داشت

  تو اين را از كجا آوردي؟ ـ

ببـين مـن    ! آن را معاوضـه كـردم     . هـا ديـدم    دست يكي از بچه    ـ
 . ه يادت هستمهميشه ب
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عليرضا هنوز يادش بود كـه منيـژه چقـدر رنـگ نـارنجي را               

اش را بـه رنـگ         كه سعي كرده بـود جهيزيـه       قدر  آن. دوست دارد 
رفـت بـراي ايـن كارهـاي          دل منيژه غـنج مـي     . نارنجي تهيه كند  

عليرضا بـراي  ، داديادش آمد وقتي سپاه ساعت هديه مي      . عليرضا
  . ه كند به اوخودش ساعت زنانه برداشت تا هدي



  

  
  

  
، بـه زمـين نگـاه كـرد    ، خبري نبـود  ،  منيژه به آسمان نگاه كرد    

آمـد     اسب مي  ي  هصداي شمشير و شيه   ،  گردوغبار مانع ديدن بود   

فرياد كودكـان و زنـان بـه اسـتغاثه بلنـد بـود و               . و صداي فرياد  
  . خواندند صداي مردان كه رجز مي

  » كربلاستجا اينخداي من «: منيژه ترسيد
ــرد  من ــاز ك ــژه چــشمانش را ب ــي . ي ــوره م ــل ك . ســوخت مث

  . اما نزد. خواست فرياد بزند مي
  . گفت ذكر مي، رفت تا بر اضطراب خود غلبه كند راه مي

 برضائك تسليماً لامرك لامعبود سـواك يـا غيـاث     الهي رضاً «

  »المستغيثين

  . خواند زيارت عاشورا مي
وسـتان بـراي    اين بار د  . آيد  عليرضا گفته بود شب به ويلا مي      

نيك تهيه كردند و فرسـتادند بـه ويـلاي           سبد پيك » مامان نوري «
  . مجاور

كرد صورت خـاكي عليرضـا را و          منيژه نشسته بود و نگاه مي     

  ! كرد كه چه بايد بكني عليرضا پشت سرهم تكرار مي
  . حامد و وحيد داخل شدند با سر و صورت خيس

  . ما ماشينت را تميز كرديم، بابا،  باباـ
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  . كوثر در بغلش بود، ليرضا روبرگرداندع

 ماشين را اسـتتار كـرده       ؟چرا اين كار را كرديد    ،  ها  پدر صلواتي  ـ
   !اش كنيد برويد دوباره گلي، بودم

هاي قرمز به خون نشـسته غـروب را در خـود            خورشيد رگه 
هـا آهـسته تكـان      نخـل . وزيـد نـسيم خنكـي مـي     . بـرد فرو مـي  

  . خوردند مي

اين چـايي  :  را جلويش گذاشت و گفت عليرضا استكان چاي  
  . آخرين چايي است، خورم را كه مي

  : دل منيژه لرزيد؛ ادامه داد. نگاهي به منيژه انداخت
  . آخرين كلام، اين صحبت شايد آخرين صحبت باشد

. امـان آسـمان را بريـده بـود        ،  رعـد و بـرق    ،  هوا طوفاني بود  
بايـد  ... ننـد  خواستند سـجده ك  انگار كه مي. شدند ها خم مي   نخل

  . خواندند نماز آيات مي
منيـژه خـوابش    . انگار آسمان و زمين هـم اضـطراب داشـتند         

  برد از اضطراب بود يا از حضور؟  نمي
مثل هميشه؛ منيژه غرق در     . عليرضا براي نماز شب بيدار شد     

  . او شد
بگـذار برايـت    : منيـژه گفـت   . هوا هنوز گـرگ و مـيش بـود        

  . صبحانه آماده كنم

  ؟ صبحانهـ
  ...  !شايد آخرين صبحانه باشد: در دل گفتمنيژه 
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بـوي عطـر فـضا را       ،  لباس شسته شده را پهن كرد تا اطو كند        

  . پر كرد
 دهد؟   لباست بوي عطر ميـ

 .  بوي شهادت استـ

  . دل منيژه لرزيد

  . كني  ميشوخي ـ

 !گويم  جدي ميـ
  . بغض كرد

مـرا  هـا    روي آنجا پـيش حـوري و فرشـته          مي اي؟ بهشتي شده  ـ
  كني؟   ميفراموش

 . دهند  هم به اسم خودتان به ما حوري ميجا آن ـ

  . منيژه وحيد را بيدار كرد

  .  دوربين بگيرپور  تقي برو از خانمـ
اما از عليرضـا    . رفتراه مي ،  . فرستاد تا آرام شود   صلوات مي 

  . عليرضا ديد، چند تار مو را برداشت براي يادگاري، شددور نمي
  !داري ميتو مويم را بر. تا بچه به تو دادم براي يادگاريمن سه  ـ

  . بغض كرده بود. منيژه چيزي نگفت
 گويي؟   حالا چرا چيزي نميـ

 مشغولم ... دارم ...  كار ـ

  . با دوربين عكس گرفت
  . عليرضا و حامد و وحيد

  . عليرضا و كوثر
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  . عليرضا در حال نشستن

  . عليرضا در حال ايستادن
  . نيژهعليرضا و م

  . دل منيژه با او كنده شد. خواست برود مي
انـد  هاي لشگر به من گفتـه     كني؟ بچه  فعاليت مي  جا  ايندانم   مي ـ

هر سياستي را كـه داري      ...  اما از اين به بعد خودت تصميم بگير       

 ...  ادامه بده

  ... اي يا آني اما بر منيژه ساعتي گذشت لحظه. مكثي كرد

سـؤال نكـن    ،  ي دادنـد چيـزي نپـرس       اگر آمدند بـه تـو خبـر        ـ
 . گو برووگفت بي

با يك دست درب ماشـين      . ها را بوسيد  بچه. خداحافظي كرد 
كـرد بـا يـك      خودش رانندگي مـي   . سوار پاترول شد  . را باز كرد  

. شدرخ عليرضا ديده مي    نيم. ماشين دور ميدان چرخي زد    . دست
 ...  عليرضا رفت. گرد و خاك بلند شد

 ي  ههنـوز صـداي شـيه     . ت به همراه عليرضـا    دل منيژه هم رف   
  . اسب و شمشير در گوشش بود

انگار كه زمان   ،  آرام. اش به چشم منيژه نشست    لحظه به لحظه  
  ...  هابرداري از صحنهايستاده باشد براي عكس

  

  . نوشتمنيژه تند و تند مي
  از صبر تو يا حسين جهان غرق غم است ... «

  ست چون زائر عارف به حق تو كم ا



 

 82

  هركس به زيارت تو آمد به حرم 

  بر روي پل صراط ثابت قدم است 
اميدوارم هرچه زودتر به كربلا برسي و مرا به كـربلاي حـرم             

مـن و   . اميدوارم هميشه سـلامت باشـي     .  ببري )ع(حسين اباعبداالله
  . حامد و وحيد و كوثر سلامت هستيم، هابچه

  . خدا نگهدارت باشد، جان عزيزتر از جانم رضا

  » دست بوس تو طوبي
  

. هاشـان آمدند ديـدار خـانواده    مردان مي . عمليات نزديك بود  
. روز سه شنبه بود   . اشهمان روز آقاي حكمي آمد ديدن خانواده      

دل منيـژه هـم بـا او        . فقط يك روز از رفتن عليرضا گذشته بـود        
  . رفته بود

  . لطفاً اين را به آقاي نوري برسانيد: گفت
ــرد   ــول ك ــي قب ــاي حكم ــوري . آق ــائمن ــام ق ــشكرمق  27 ل

  . بود... ا رسول محمد
رفـت  . خواست خودش را مشغول كند    مي. منيژه آرام نداشت  

استكان و نعلبكي را چيـد      . آشپزخانه چاي گذاشت براي صبحانه    
صداي لرزش كه بلند شد سـيني را        . لرزيددستش مي . توي سيني 

  . اختيار گذاشت زمين بي

  چي شده؟ ـ

  . ها پرسيدند خانم

 .  نوري شهيد شدـ
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 زني؟ ها چيه مي اين حرفـ

كـرد خـودش شـهيد      فكـر مـي   ،  منيژه ياد خواب ديشب افتاد    
  ...  شود مي

 مـا   ي   امشب دعـاي كميـل خانـه       ييد  هاي بيمارستان بگو   به بچه  ـ
 . است

بيـرون  . )س(غسل حـضرت زينـب    . غسل صبر كرد  . و رفت حمام  

 وسـايل را جمـع      آرام كه شـد   . آمد نماز خواند با زيارت عاشورا     
 . خنديدنددوستان مي. كرد

 كني؟ چه كار داري ميـ 

 . بيا اين وسايل مال شما...   بايد برومـ

  . بخشيداش را مياثاثيه
 !هايت را واكس بزنيم؟خواهي كفش ميـ

  . دوستان گفتند براي خنده
 زنم آن را آخر كار مي...   اتفاقاً بايد براي مراسم تميز باشدـ

 . كرددر همان حال صحبت مي، هاد به اطوكردن لباسشروع كر

كه نگويند اين عرب پوريان كه      ...   ما بايد دشمن كوركن باشيم     ـ

اين ... كند؟  كرد ببين حالا چه مي     شهدا مي  ي  هپشتيباني از خانواد  
 ...  مهم است حالاي ما مهم است

  
يـا رب ارحـم     «صداي بلندگو در فضا طنين انداز شـده بـود           

هـا اشـك را در      زمزمه...  ها اشك آلود بود   چشم... » بدنيضعف  

  ...  منيژه بيدار كرده بود
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 . گويند راديو عراق اعلام كرده ميـ

 آجيـل صـلواتي را    ي  هپور كيس خانم تقي . گوش منيژه تيز شد   
جلوي او گرفت يك نفر در بيمارسـتان شـفا گرفتـه بيـا ايـن را                 

  . پخش كن
  نوري شهيد شده؟ ـ

 . ها چيهف اين حرـ

 شهيد شده؟ ، ييد توانيد به من چيزي بگو گفتم شما كه نميـ

 ...  وا ـ

 . ييد توانيد دروغ بگوشهيد شده شما كه نمي،  عزيز منـ

 . پور سرش را پايين انداختخانم تقي

وحيـد  . حامد و كوثر خواب بودند    . بلند شد . بغض كرده بود  
  . منيژه را كه ديد نشست. نيمه بيدار بود

  . با مسجد سليمان تماس گرفت
 . بايد مرا ببري تهران، جان بيا  فريدونـ

  چي شده؟ ـ

 .  نوري شهيد شدهـ

 عليرضــا. پيچيــد تلفــن گوشــي در فريــدون ي گريــه صــداي

  ... اش در تهران و دامادشان هم اطاقي، دوستش بود

گـويم  روم به برادرم مـي    من اگر دارم مي   ... كني؟   چرا گريه مي   ـ

  سر برادرش بر تيغه بود كه رفت       )س(حضرت زينب . بال من بيا دن 
خواهم  خواهم با لشكر بروم مي    نمي...  كس همراهش نبود   هيچ... 

 . با برادرم بروم
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  . گرفت فريدون اوج ميي هصداي گري

  خانم حكمي آمده بود با آقاي حكمي؛ 
 . روم با برادرم ميـ

 وسـايل   يادش بود كه عليرضا گفته از كـسي كمـك نگيـر از            
  ...  لشكر استفاده نكن

آقاي حكمـي در را     . در زد . رفت كنار در  . دلش طاقت نياورد  

چـشم منيـژه كـه بـه        . پكـر بـود   . چشمانش خيس بـود   . باز كرد 
  . صورتش افتاد ياد صحبت عليرضا افتاد

  . چيزي نپرسم، نوري گفته بود، ببخشيد اشتباه كردم ـ
  . آقاي حكمي متعجب مانده بود پشت در

  
. منيـژه بيـدار بـود     ،  رشيد هنوز سلام نكرده بود به آسمان      خو

هواپيماهاي ميگ امـان    ،  فريدون خود را رسانده بود به انديمشك      
  . شد اي قطع نمي صداي بمباران لحظه. همه را بريده بودند

وحيـد  . كـرد   چرخيد و سرعتش را كم و زيـاد مـي           ماشين مي 
  . كشيدمنيژه دستي به روي سرش . نشسته بود كنار منيژه

داني بابا شهيد شده رفته پـيش       مي،  ايتو بزرگ شده  جان    وحيد ـ
يم يگـو  مـي هـا  آنفـردا صـبح بـه      . اندحامد و كوثر خوابيده   . خدا

  .  كه از غريبه نشنوندگوييمخودمان مي

هواپيماها هنوز در حال گـردش      ،  شدند براي نماز    آماده مي ... 
  . ف دادمنيژه قرار از ك. صداي كوثر بلند شد، بودند

  چي شده كوثر جان؟ ـ
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، امانم،  مامان: لب ورچيد و گفت   ،  حامد جلو آمد بغض كرده    

  . گويد بابا شهيد شده اين مي
  . اشاره كرد به حامد

رفتـه بهـشت قـرار      . آره مادرجان بابا شهيد شـده     ،  بيا تا بگويم   ـ
. آب و جارو كنـد    . آنجا را آماده كند   . است يك خانه به او بدهند     

. د تا اگر ما هم مثل او بوديم ما را ببرد پيش خـودش       بچين وسايل

مگر جانباز نـشده    ... دانستيم  نمي... شود  دانستيم بابا شهيد مي    مي
حامـد چـرا    ... همديگر را ببوسيد و از هم دلخور نباشـيد          ...  بود

تازه مگـر   ... كند  آدم مگر خواهرش را اذيت مي     ... عجله كردي؟   
ها احتمال  چون در بمباران  ...  وديدنامه ننوشته ب  خود شما وصيت  

گذاشتيم زير زبانتان چـون مـا       چرا تربت مي  ،  داشت شهيد شويم  
  . رويم كه شديم پيش خدا مي شهيد...  شويم دوست داشتيم شهيد

 گريـه   پـور   تقيفريدون و خانمش و خانم      ،  منيژه سربلند كرد  
  . كردند مي

  
  ...  خواهرها و برادرها، همه در خانه جمع بودند

  چرا كاري نكرديد؟ ـ

  ... ، مبهوت. همه به هم نگاه كردند

  براي چه؟ ـ

 ... ها  اعلاميه، پوسترها...   براي مراسمـ

  . صداي منيژه هم درآمد. پوسترها كه آمد
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 ؟عكس نوري نيست   كه  اين ايد؟  كرده بدي را انتخاب   چه عكس  ـ

 ... جمع كنيد ...  ايد اگر آن را منتشر كرده

  

: ها گفـت    به بچه . كوثر وحيد و و  حامد   منيژه و ،  جرفتند معرا 
بهتـرين مـردم    ...  آيـد   ديگر نمـي  ،  باما،  بابا. ديگر منتظرش نباشيد  

شما هم با يتيمي بزرگ     . همگي با يتيمي بزرگ شدند    ،  ائمه بودند 

  . ها باشيد پس سعي كنيد مثل آن. مثل ائمه، شويد مي
يرضـا را    ديگـر عل   كـه   ايـن فكـر   . سوخت مي گفت و   منيژه مي 

  . زد بيند او را آتش مي نمي
. كــه عليرضــا گفتــه بــود طــور همــان. نشــست امــا آرام نمــي

، كارهـا را در دسـت گرفـت       . خواسـت    كه عليرضا مي   طور  همان
  . سوخت گرچه مي

   
انگار كه خوابيده باشد    . خودش بود ،  روي صورت را باز كرد    

از ،  داز حام ـ ،  از همه چيز گفت   . مثل هميشه با او حرف زد     . آرام
هـا كـه ديگـر        از آن ،  هـا كـه آمـده بودنـد         از آن ،  از كـوثر  ،  وحيد

  ... از ، آمدند نمي
 ... جان مردم منتظر هستند ميهمانان معطل هستند   منيژهـ

اگر تا روز چهلم واضح به خوابم نيـايي        ... : منيژه به خود آمد   

خـواهم بـه مـن نـدهي از تـو راضـي               و چيزي را كه از تـو مـي        
  شوم؟  نمي

  . حامد و وحيد و كوثر هم بلند شدند. د شدبلن
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نه پيش فرماندهان شهيد    و  بيست ي     ماند تا در قطعه    عليرضا و

  . آرام بگيرد
  :روي سنگ قبرش به يادگاري نوشت

  ما در ره عشق نقض پيمان نكنيم«
  جان نكنيم جان طلبد دريغ از گر

  دنيا اگر از يزيد لبريز شود

  »ما پشت به سالار شهيدان نكنيم
  . تا قلب خودش آرام شود



  

  
  

  
اي را بـه همـسر      يادش آمد يـك بـار خبـر شـهادت رزمنـده           

آمـد    خـوش دختر در بهشت زهرا به همـه        . اش داده بود  عقدكرده

  . كرد از شهيد ياد مي گفت و مي
  . بگوييآمد  خوشتو هم مثل او بايد به مردم : عليرضا گفت

مـن  ...  ا از مـن نخـواه      ر ها  اين... شود    مگر مي ... توانم     من نمي  ـ
 . طاقت ندارم

خصوصاً به شـما    ... دهد    طاقتش را مي  ،  دهد   خدا صبرش را مي    ـ
 . كه الگوي جامعه هستيد

، روز چهلــم، روز هفــتم، روز ســوم. و خــدا صــبرش را داد
، در محلـه  ،  در پادگان ،  آهنيادبود در هيئت راه   ،  يادبود در مدرسه  

 )ع(از امـام حـسين    . كردت مي  منيژه صحب  جا  همهدر  ... ،  در پايگاه 
... از  ،  هـا از جبهـه  ،  از عليرضـا  ،  )س(از حـضرت زينـب    ،  گفتمي

  . سوختسوخت و ميدل مي گفت و درگفت و مي مي
  

 . ها ديدند با بچه  ميگفتند؛ هر وقت كه او را  ميديگران هم

او هـاي     حماسه. مرد صبر و استقامت بود    : گفت  مي محمد كوثري 
 1بـا اينكـه در عمليـات والفجـر          .  بـوديم  را در سوسنگرد شاهد   

شـاهد مثـال فراوانـي      . داولي بـاز نايـست    ،  دادستش را از دست د    
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هنگـامي كـه    ...  وجود دارد كه عالم ديگـري را درك كـرده بـود           

نيروهاي قدس تحت عنوان لـشكر مـشاركت سـازماندهي شـده            
در ، بودنــد و او فرمانــدهي آن را در عمليــات بــه عهــده داشــت

ي پشتيبان 27با مشكل مواجه بوديم و از طرف لشكر         كه  شرايطي  
گزارشي را به ايشان دادم و او فوري يكي از همرزمان           . شديم مي

خود را مأمور كرد تا برود يك منبع براي نگهـداري بنـزين تهيـه               

بعد از يكـي دو روز تـانكري بـزرگ روي يـك تريلـي در                . كند
همـه تعجـب    از شكل و شمايل آن      .  مشاهده شد  كوهه  دوپادگان  

يكي از  . آمدند  مي كرده بودند و مسئولان تداركات به تماشاي آن       
عابديان مسئول وقـت لجـستيك لـشكر          شهيد بزرگوار حاج   ها  آن

شـما  «: وقتي تانكر را ديد به مـن گفـت        . اللهّ بود  رسول  محمد 27
من هم بـا آن غـروري كـه داشـتم           » .اين را در اختيار ما بگذاريد     

  .  لشكر در ميان بگذاريدي با نوري فرمانده: اعتنايي نكردم و گفتم
شهيد عباديان همان روز مسئله را مطرح كرد و نـوري همـان             

 شـرط و شـروطي تـانكر را در اختيـار وي             گونه  هيچموقع بدون   
 ي  همـه «: من معترض شدم و ايشان به آرامي پاسـخ داد         . گذاشت

  ».ما بايد براي خدا كار كنيم
 صبح زود هنگامي كـه سـوز        روزي: گفت  مي  ساسان اعلايي 

نوري را ديـدم كـه بـه يـك          . تاريك بود  وزيد هوا نيمه    مي سردي

راه رفتن او توجه مرا جلب كرد؛ آسـتين دسـت           . رفت  مي سمتي
چـشمانم بـه او خيـره       . خورد  مي  او با وزش باد تكان     ي  ه  شد قطع
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ديدم به سمت منبع آب رفت و بـا آن آب سـرد وضـو        . شده بود 

  . ود رفت و به نماز ايستادگرفت و به چادر خ
 در روزهـاي قبـل از شـهادت         :حميد آخوندي هم گفته بـود     

، بـراي تـصدي وزارت راه پيـشنهاد كردنـد         را  شنيده بودم كه او     
 آدم اين صفاي جبهـه را رهـا       «: درست است؟ پاسخ داد   : پرسيدم

  »!رود پشت ميز؟  ميكند مي

ايگـاه ابـوذر    اولين بار درپ  :اندامي هم از اولين ديدار گفته بود      
چنـان برخـورد گـرم و       ،  در محل دفتر كارش با او ملاقات كردم       

با من داشت و مرا در آغوش خود گرفت كه احساس           اي    دوستانه
 سـت مـرا   ها  مـدت كردم يكي از دوستان قديم من است و گويـا           

  . هيچ احساس بيگانگي بين من و او نبود. شناسد مي
پادگـان  قابـل    در م  1363در سـال    : كـرد   مـي   اعلايي تعريف 

روزي مـن و دوسـتم پيـاده بـه سـمت            .  مـستقر بـوديم    كوهه  دو
بـه پـشت سـر نگـاه        اي    لحظـه ،  رفتيم  مي چادرهاي محل استقرار  

نگاهي . ايستاديم. آيد  مي كرديم و ديديم كه يك خودرو لندكروز      
سردار نـوري بـود؛     . انداختيم و ديديم كه سرعت خودرو كم شد       

» .بياييـد جلـو   «: اشـاره گفـت   خواستيم بپريم عقب وانت كـه بـا         
نوري با لبخند خـاص خـودش       . خجالت كشيديم و مكث كرديم    

براي مـن و    . سوار شديم و در كنارش نشستيم     » !بفرماييد«: گفت

سـيد مهـدي    . كند  مي دوستم جالب بود كه با يك دست رانندگي       
هـا بـراي    يكي از شـب :  گفته بود ها  آني كوچك    حسيني از خانه  

كوچـك و   اي    خانـه . اچار به منزل ايشان رفتم    گيري كارها به ن    پي
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بـراي  . محقر كه زماني متعلق به يكي از بستگان نزديك من بـود           

 يك لشكر و جانباز با آن       ي  من بسيار عجيب بود كه چرا فرمانده      
متري با يك اتـاق در طبقـه          كوچك سي  ي  ههمه آشنا در يك خان    

بدون ،  ن بست باي    بالا و يك اتاق در طبقه پايين در انتهاي كوچه         
. كنـد   مـي  ي چوبي قديمي و پوسيده زندگي     ها  با درب ،  آشپزخانه

 گلايـه ،  حاضر نبود درباره مشكلات زندگي خـود صـحبت كنـد          

 آهـن  راهاو مسئول حراست . كس نداشت كرد و انتظار از هيچ  نمي
 لشكر ابوذر با دوازده گـردان       ي  فرمانده پايگاه ابوذر و     مقام  قائمو  

 جبهه و جنگ    ي  فرمانده بود و قبل از آن هم         عملياتي ي  در منطقه 
در حالي كـه    . كرد  مي ولي در منزلي كوچك و محقر زندگي      . بود

فراواني براي كاركنـان سـازماني داشـت و         هاي     ساختمان آهن  راه
  .  اسكان داده بودها آنتعداد زيادي از كاركنان خود را در 

 نمـاز جماعـت حـاج آقـا         ي  بعـد از اقامـه     :حسيني هم گفت  
برادري بخوانيم   و اخوت ي  ههمديگر صيغ  كرد با  موسوي پيشنهاد 

شـفاعت ديگـري را در دنيـاي        ،  كه هر كس بـه شـهادت رسـيد        
اولين كسي كه دستش را دراز كرد عليرضا نـوري          . آخرت بنمايد 

  . بود و تنها كسي كه از آن جمع به شهادت رسيد هم او بود
امـا منيـژه    ،  شهاي از كار ،  از ايثارش ،  گفتند؛ از نمازش    مي همه

  . شود نمي سرد وقت هيچ آتش اين دانست مي خودش. شد نمي آرام



  

  
  

  
 لطافت نسيم صـبحگاهي صـورت را نـوازش        . هوا لطيف بود  

  . عليرضا آمد به پيشواز،  نور بودجا همه، داد مي

كردم من بايد شـهيد بـشوم ولـي تـو             مي من فكر  :منيژه گفت 
  شهيد شدي؟ 

 . ريتو هم حكم شهيد را دا ـ

 نه بايد شهيد شوم؟  ـ

 . شهادت خيلي سخت است ـ

كنم تا شهيد شوم تو بايد بگويي كه          مي اش را تحمل   من سختي  ـ

 . من بايد شهيد شوم

 . چشم خانم، چشم خانم ـ

كلي حـرف   . خواست او را نگه دارد      مي منيژه دست دراز كرد   
  . داشت براي گفتن

 ... خواهم   ميهادتمن ش، خواهم  ميمن شفاعت، ها يادت نرود ـ

 . چشم خانم، چشم خانم ـ

. زنم  مي من براي تو حرف   . كنم  مي ات را مراقبت   من سه تا بچه    ـ

 ... شوي   ميبهشتيهاي  روي آنجا سرگرم حوري مي... من 

 ...  دهند مي ما به شما اسم به شما شكل به بهشتي حوري هم  آنجاـ

  . خواست عليرضا بماند چقدر دلش مي
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. اش   كه عليرضا هميـشه بـا اوسـت و بـا خـانواده             دانست  مي

  . داند هنوز هم مي، دانست مي
پـيش  ،  هر وقت گرهـي در كـار هـست        . هر وقت كاري دارد   

  . رود عليرضا مي
 . براي شغل من كاري كن كه به صلاح باشد، جان  عليـ

بـرو مقطـع    : گويـد   عليرضا آمـد بـا همـان لبـاس رزم و مـي            

  . راهنمايي منطقه شانزده
   كجاست؟16منطقه : پرسد ژه ميمني

  . سرپل جواديه: گويد و او مي
  .  بيا حكمت را بگير:فرداي آن روز به او خبر دادند

 ي  همدرس ـ،  حكم معاونت مدرسه را به نـام منيـژه زده بودنـد           
  .  آموزش و پرورش16 ي ه در منطق)جع(راهنمايي امام مهدي

  
 .  حامد مردد هستيمي ه براي تعيين رشتـ

خداونـد  ،  گويـد   گويد وحيد درست مـي      آيد و مي    ميعليرضا  
  .  قرار داده استجا اينصلاح او را در 

خواهند ادامه تحصيل دهنـد يـا ازدواج          ها مي    حتي وقتي بچه  
رود   مي كند و   مي راهنمايي،  دهد  مي خبر،  آيد  عليرضا مي ... يا   كنند

  . مثل يك نسيم به لطافت نسيم صبح

امـا خـودش    . دهـد   ا گوش مي  هاي او ر    منيژه هنوز هم حرف   
  . گيرد تصميم مي

  : زماني عليرضا نوشت
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  علي هستم رضايم كن «

  گنه بودن رهايم كن  به جرم بي
  در باغ جدايي را نشانم ده 

  »گنه بودن رهايم كن به جرم بي
  : منيژه نوشت

  گنه بودن علي بودي رضا گشتي  به جرم بي«

  به درياي غم آلودي رها گشتي 
  را چه خوب ديدي در باغ جدايي 

  »گنه بودن شهيد گشتي به جرم بي
   

همين چند روز پـيش بـود كـه         . منيژه هنوز هم به ياد اوست     
سـاعتي كـه او هديـه داده بـود كـار      . هاي او رفت سراغ يادگاري 

اي كـه نوشـته بـود و عليرضـا            آخرين نامه . كرد مثل روز اول     مي
تـركش   جـا   همـان ! خوانده بود و گذاشته بود روي جيب قلـبش        

  . خورد و خوني شد
  ...  دو حبه قندي را كه عليرضا آورده بود از هيئت به نيت او

وقتي دستش را در ميـدان      . انگشتر عقيقي كه در دست داشت     
  . گردد ها مي به نوبت بين منيژه و بچه. مين جا گذاشت

  

يك هفته قبل از    ،  هرجا كه باشد  . منيژه هميشه به ياد او است     
ان آمـوز   دانـش  ي  همـه كلـي مـاهي بـراي       . دخر  ماهي مي ،  نوروز

،  دوسـتان و آشـنايان  ي همـه بـراي  ،  معلميني همهبراي  ،  مدرسه
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دانـسته كـه عليرضـا        شناخته و مي    براي هركس كه عليرضا را مي     

  ...  ماند او گفته مثل ماهي مي
تـا  . دهد به نيت عليرضا   خرد و هديه مي      براي همه ماهي مي   

 هست هرجـا كـه      جا  همهعليرضا  . سين  هفت ي  بگذارند سر سفره  
  !چينند هفت سين ميي هر جايي كه سفره. منيژه هست

  

يك روز كمتر يا    ،  تو هم يادت باشد يك هفته مانده به نوروز        
بـه او خـانم     . در خانه يـا در مدرسـه      ،  سري بزني به منيژه   ،  بيشتر

تواني سراغ خانم نوري را     حتي مي . گويندطوبي عرب پوريان مي   
  ... ، ات را بگيريش او و سهم ماهيپ برو، بگيري

  


